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 چکیده 

ی فقه امامیه  این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضاایی در اسالام و اساتجراج اصاوا سایاساتی پن بر پایه

ساارری در انتجا  رهبران ی کلان شاام:  شافافیت سااختاری، شاای اتهانجام شاده اساتد در این راساتا، هفت گهاره

کنترا و مدیریت منابع، ان اااجام نهادی، توزیع گذاری کلان و تفویض امور اجرایی، قضاااایی، تمرکه بر سااایاسااات

نتایج  عنوان ارکان عدالت پایدار تحلی: گردیدهی منابع و نیروی ان اانی، و تربیت نیروی ان اانی شاای اته، بهعادرنه اندد 

، حفظ نظام، أداء الأمانات، نفی سابی:دهد که هر یک از این اصاوا ریشاه در قواعد معتبر فقهی نون تحقیق نشاان می

شااوندد تحلی: پیات و  دارند و از احکام وضااعی شااریعت مح ااو  می  رضاارر، و ما ر یتما الواجإ  ر به فهو واجإ

این گهارهروایات بیانگر پن اسات که تحقق عدالت قضاایی بدون نهادینه ها ممکن نی اتد فقه امامیه با اتکای بر  ساازی 

مرانی قضاااایی اسااالامی را دارد که هم بر مشاااروعیت دینی  ی الگوی جامع حکوریت، عدالت و نظم، توانایی ارائه

 .باشدگوی الهامات مدیریتی معاصر میاستوار است و هم پاسخ

 گذاری قضایی، نظام قضایی اسلامفقه امامیه، حکمرانی قضایی، عدالت اسلامی، سیاست :هاکلیدواژه 
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Abstract 

This study aims to explicate the jurisprudential foundations of judicial governance in Islam and to 

extract its principal policy propositions based on Imamiyyah (Shi‘a) jurisprudence. In this 

framework, seven macro-level propositions—structural transparency, merit-based selection of 

judicial leaders, prioritization of macro-level policymaking alongside the delegation of executive 

affairs, oversight and management of resources, institutional coherence, equitable distribution of 

financial and human resources, and systematic cultivation of qualified judicial personnel—are 

analyzed as the essential pillars of sustainable justice. The findings indicate that each of these 

principles is firmly rooted in authoritative jurisprudential maxims such as ḥifẓ al-niẓām 

(preservation of order), adā’ al-amānāt (fulfilling trusts), nafy al-sabīl (preventing domination), 

lā ḍarar (no harm), and mā lā yatimm al-wājib illā bihi fa-huwa wājib (that without which an 

obligation cannot be fulfilled is itself obligatory). Textual analysis of Qur’anic verses and 

Prophetic and Imami narrations further demonstrates that the realization of judicial justice is 

unattainable without institutionalizing these propositions. Imamiyyah jurisprudence—grounded in 

the principles of authority (wilāyah), justice, and order—possesses the capacity to articulate a 

comprehensive model of Islamic judicial governance that is simultaneously rooted in religious 

legitimacy and responsive to the administrative demands of the contemporary era. 

Keywords: Imamiyyah jurisprudence, judicial governance, Islamic justice, judicial policymaking, 

Islamic judicial system 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

رود و کیفیت حکمرانی قضاایی، شامار میبه  در هر نظام سایاسای، عدالت قضاایی ساتون فقرات مشاروعیت حاکمیت

کندد در فقه امامیه، قضااوت نه صارفاا امری اداری بلکه منصابی الهی دان اته شاده  میهان کارپمدی ک: نظام را تعیین می

از این رو، اصاااوا حکمرانی (د  ۲۳۵، ص۱۸ق  ج۱۴۱۴ی داوری اسااات  حر عاملی،  که اساااتمرار وریت در عرصاااه

که فقهی و اخلاقی شااریعت اسااتجراج شااود، تا عدالت پایدار و امنیت قضااایی تحقق یابدد ننان  قضااایی باید از مبانی

 .، عدالت اساس قوام جامعه و بنیان حکمرانی صالح است(۹۰ فرماید  » ِناَّ اللاَّهَّ یَّأمُْرُ بِالْعَّداِْ وَّالإِحْ َّانِ«  نح:قرپن می

اناد تاا میاان کاارپمادی مادیریتی و  هاای حقوقی دنیاا تلاک کردههاای نوین حکمرانی در نظاامهاای اخیر، نظریاهدر دهاه

طرفی، ، بر اسااتقلاا، بیاصااوا بنگلور در رفتار قضاااییالمللی مانند  مشااروعیت اخلاقی پیوند برقرار کنندد اسااناد بین

با وجود این، پنچه در فقه امامیه  (د ۱۸ص   ۱۴۰۰کیا، توکلیاند  ساالامت، نهاکت، برابری و شااای ااتگی تأکید کرده

ی مالک اشتر همین اصوا را با بیانی الهی تر دارد؛ زیرا امام علی ع( در عهدنامهای ب یار عمیقشود، سابقهمشاهده می

 .ر ساختار قضاستکندد در اینجا عدالت نه محصوا نهاد، بلکه روح حاکم ب عنوان »میثاق عدالت« بیان میو اخلاقی به

دهد که ب ایاری از اصاوا حکمرانی قضاایی ریشاه در ی تطبیقی میان اصاوا بنگلور و مبانی فقه امامیه نشاان میمطالعه

تعالیم اسالامی دارندد برای نمونه، اساتقلاا قاضای در فقه امامیه از شاروت صاحت حکم اسات و قاضای باید از هرگونه  

ی اعتماد عمومی و شارت تحقق عدالت این اساتقلاا، پایه(د  ۱۸۲ص   ۱۳۹۱ی، نفوذ بیرونی و درونی مصاون باشاد  پمل

در سااختار قضااساتد از همین منظر، نظام حکمرانی اسالامی باید سااختاری شافاف، م اتق: و پاساجگو داشاته باشاد تا 

 .عدالت در پن تضمین گردد

ت اساتد هرگاه سایاسات قضاایی بر  ی اصالی، تنظیم رابطه میان قدرت و عدالگذاری کلان، م اللهدر ساطح سایاسات

اساتوار باشاد، نظام قضاایی به پایداری و مشاروعیت میمحور عدالت و شاای اته ، ۲ق  ج۱۴۱۵رساد  بحرانی،  ساارری 

های الهی و از ساوی دیگر ساازگار با سااختار بنابراین، اصاوا حکمرانی قضاایی باید از ساویی متکی بر ارزک(د  ۲۵۴ص

ی عدالت قضاایی قرار  ساازی نوین در حوزهتواند مبنای نظری نظامراساتا، فقه امامیه می مدیریتی معاصار باشاندد در این

 .گیرد

دهد که در پن، مشروعیت  فقه امامیه با تأکید بر عق:، عدالت و وریت، الگویی جامع برای حکمرانی قضایی ارائه می

ورَّ ٍ بِعَّداٍْ«،  البلاغه فرمودنهج ۲۱۶گیردد امام علی ع( در خطبه  از عدالت نشااأت می   »فَّلَّا تَّکُفاُوا عَّنْ مَّقَّالَّةٍ بحَِّقاٍ أَّوْ مَّشااُ



 

 

گیری و حکمرانی« که نشاانگر اصا: مشاارکت و پاساجگویی در قضااساتد این بیان، جوهر اصا: »شافافیت در تصامیم

 .(۲۰۴ص   ۱۳۹۵شود  بهرامی،  عنوان نج تین اص: حکمرانی مطلو  شناخته میاست که امروزه به

ی عدالت الهی اساتد بر همین اسااس، اصاوا  اسالامی حکمرانی، قاضای نه صارفاا مجری قانون بلکه نماینده  یدر نظریه

های اجرایی،  سارری در انتصا ، تمرکه بر سیاست کلان، تفویض م لولیتحکمرانی قضایی در فقه امامیه بر شای ته

گذاری  اصاوا، همان عناصار بنیادی سایاساتاین  (د ۸۵ق  ص۱۴۰۸و اساتقلاا در تجصایم منابع تأکید دارد  نراقی،  

 .انداند که در متون غربی با زبان مدیریتی بیان شدهقضایی

گذاری ساازی و قانوناهمیت این بحث در پن اسات که بازساازی نظری حکمرانی قضاایی اسالامی، راه را برای نظام

ی  های توساعهعنوان یکی از شااخمضاایی بهویژه در شارای  کنونی که اعتماد عمومی به نظام قگشاایدد بهعادرنه می

تواند بنیانی اخلاقی برای اصالاح سااختارها فراهم ساازدد  شاود، بازگشات به مبانی فقهی عدالت میسایاسای شاناخته می

 .(۷۵، ص۱۸ق  ج۱۳۷۴فرماید  »العدا نظام ک:ا و به یقوم العالم«  طباطبایی، که علامه طباطبایی میننان

ی حکمرانی قضااایی در نارنو  فقه امامیه تنظیم  گانههفت  ساایاساات های کلانه با هدف تحلی:  بنابراین، این مقال

ساارری، اساتقلاا مالی و نهادی،  توان اصاولی نون شافافیت، شاای اتهشاده اساتد پرساش اصالی پن اسات که نگونه می

کار ب اتد پاساخ به این گذاری نوین بههای شاریعت اساتجراج کرد و در سایاساتو تمرکه سایاساتی را از دا پموزه

تواند الگویی بومی برای حکمرانی قضاایی اسالامی ارائه دهد که هم با تعالیم دینی ساازگار باشاد و هم با  پرساش می

 .افهایی یابدمعیارهای علمی حکمرانی مدرن هم

 پژوهشمبانی نظری  .  ۱

مفاهیم بنیادینی اسااات که در این بررسااای علمی حکمرانی قضاااایی در نارنو  فقه امامیه، م اااتلهم تعریف دقیق  

گیرنادد هر یاک از این اصاااطلاحاات در متون قرپنی، روایی و  عنوان مبناای نظری مورد اساااتفااده قرار میپژوهش باه

هاای مادیریتی بلکاه حااما: ی حکمرانی اسااالامی، ناه صااارفااا وا های دارناد و در انادیشاااهفقهی، معناا و باار معرفتی ویژه

گذاری«، و  د در ادامه، مفاهیم کلیدی شاام: »حکمرانی«، »عدالت«، »قضاا«، »وریت«، »سایاساتاندمفاهیم الهی و فل افی

 .شوندترتیإ از منظر لغوی و اصطلاحی تعریف و تبیین میهای سیاستی کلان نظام قضایی اسلام« به»گهاره

 حکمرانی .  ۱-۱



 

 

ده اسات که به معنای »منع از ف ااد، داوری، و  ی عربی »حَّکَّمَّ« گرفته شای »حکمرانی« از ریشاهاز دیدگاه لغوی، وا ه

ی »حکم« در مواردی همچون  در قرپن کریم، وا ه(د ۱۵۰، ص۱۲، جل ان العر منظور،  باشد  ابنی عادرنه« میاداره

هایی در به معنای داوری و فرمان الهی به کار رفته اساات؛ یعنی حق تصاامیم و تدبیر ن (  ۴۰ » ِنِ الحُْکمُْ  ِلاَّا لِلاَّهِ«  یوسااف

توان دریاافات کاه »حکمرانی« در بُعاد الهی، ناا ر بر نظاام هادایات و  ی امور، مجتم خاداوناد اساااتد از این معناا میهماه

 .تنظیم حیات بشر در م یر حق و عدالت است

ی ساااازوکارها، نهادها، رواب  و  به مجموعه (Governance) «در علم سااایاسااات و مدیریت عمومی، »حکمرانی

 ۱۹۹۴شاودد بانک جهانی در گهارک سااا  ها امور عمومی جامعه اداره میشاود که از طریق پنق میفرپیندهایی اطلا

ای که از طریق پن قدرت برای مدیریت منابع اقتصاادی و اجتماعی کشاور در جهت توساعه اعماا  حکمرانی را »شایوه

ن، حکمرانی صااارفااا  بناابراین در معناای مادر .(World Bank, 1994: p. 2) شاااود« تعریف کرده اساااتمی

 .گرددنفعان نیه میگیری نی ت، بلکه شام: پاسجگویی، شفافیت، حاکمیت قانون و مشارکت ذیتصمیم

در فقه امامیه، حکمرانی برابر با »تدبیر وریی جامعه« اسااتد وریت در این معنا، اسااتمرار حاکمیت الهی از طریق امام  

بنابراین  (د  ۲۴۲، ص۱ج   ۱۳۶۳الشاارای  اساات که مأمور به اجرای عدالت در زمین اساات  خمینی، عادا یا فقیه جامع

، بلکه »وریت عدالت« اسااتد حکمرانی قضااایی نیه بدین معنا  ی ان ااان بر ان ااانحکمرانی در فقه اساالامی، نه ساالطه

ی ق اا  بر مبنای شااریعتد در نتیجه، عدالت و توحید دو رکن عبارت اساات از اِعماا وریت در قلمرو قضااا و اقامه

 .شونداصلی در معنای فقهی حکمرانی مح و  می

 عدالت.  ۱-۲

روی، توازن و قراردادن هر نیه در جای در لغت به معنای میانهی »عَّدَّاَّ« گرفته شاده اسات که  ی عدالت از ریشاهوا ه

قرپن کریم عدالت را در برابر  لم قرار داده و پن را  (د  ۳۲۷، صمفردات القرپنخود پمده اساات  راغإ اصاافهانی، 

انِ«  نح:اسااااس قوام جامعه معرفی می لغوی، عدالت مفهومی پویا و    از نظر(د  ۹۰ کند  » ِناَّ اللاَّهَّ یَّأمُْرُ بِالْعَّداِْ وَّ الإِحْ اااَّ

 .متقاب: است؛ یعنی برقرار کردن توازن میان حقوق و تکالیف، و رفع هرگونه تبعیض در رفتار اجتماعی

در فل ااافاه و حقوق معااصااار، عادالات اصاااورا باه معناای »دادن حق هر کا باه او« یاا »برابری در برابر قاانون« تعریف  

دان ات که هر فضایلت دیگر را در خود دارد؛ زیرا با دیگری ساروکار  میشاودد ارساطو عدالت را »فضایلتی کام:«  می

 شااودصااورت »انصاااف در ساااختار اجتماعی« تعبیر میداردد در نظریات جدید مانند عدالت جان راوله، عدالت به



 

 

(Rawls, 1971: p. 3).   در علوم حقوقی، عدالت معیار سااانجش مشاااروعیت قانون و اسااااس نظم عمومی تلقی

 .شودمی

ای نف ااانی  در فقه امامیه، عدالت دارای دو بعد اساات  عدالت فردی و عدالت اجتماعید در بعد فردی، عدالت »ملکه

در بعد اجتماعی، عدالت »قرار دادن هر امر (د  ۵۹، ص۴ق  ج۱۴۱۰دارد«  محقق حلی،  است که ان ان را از گناه بازمی

عدالت در (د  ۳۴۱۵داُ یَّضاعُ الأمورَّ مواضاِعَّها«  غررالحکم، حکه امام علی ع( فرمود  »العدر موضاع خود« اسات؛ ننان

نظام قضاایی، هم اصا: مشاروعیت اسات و هم هدف غایی قضااوتد بر همین مبنا، حکمرانی قضاایی عادرنه در فقه 

 .(۲۵ امامیه، تحقق همان ق   قرپنی است که انبیا برای پن مبعوث شدند  »لِیَّقُومَّ الناَّاسُ بِالْقِ ْ ِ«  حدید

  قضا.  ۳-۱

،  ل ااان العر منظور، در لغت، »قَّضااَّ « به معنای انجام دادن، داوری کردن و پایان دادن به اختلاف پمده اساات  ابن

این وا ه را به معنای »حکم قطعی و  (  ۲۳ ی »وَّقَّضَّ  رَّبُاکَّ أَّلَّاا تَّعْبدُوُا  ِلَّاا  یَِّااهُ«  اسراءقرپن کریم در پیه(د  ۲۸۵، ص۱۵ج

 .زمان بار الهی  فرمان( و ان انی  داوری( داردی »قضا« همرو، وا هبردد از اینپور« به کار میالهام

شود که از طریق  در حقوق و مدیریت قضایی معاصر، قضا به »نظام رسمی رسیدگی به دعاوی و اختلافات« اطلاق می

: ساه بُعد سااختاری  ساازمان قضاا(، کارکردی  فرپیند  کندد این نظام شاامی قوانین مصاو  عم: میها و بر پایهدادگاه

قضاا در معنای نوین، رکن ساوم حکومت  .(NCSC, 2013: p. 6) طرفی و عدالت( اساتدادرسای( و ارزشای  بی

 .و ضامن اجرای قانون است

مح ااو   الشاارای   در فقه امامیه، قضااا منصاابی الهی اساات و از شاالون خاص امام معصااوم یا نایإ او یعنی فقیه جامع

در این معنا، قاضای نایإ خدا در (د  ۶۷، ص۱شاودد امام صاادق ع( فرمود  »القَّضااءُ فَّرْعِ مِنْ فُروُعِ الإمَّامَّةِ«  کافی، جمی

رو، قضاوت نه شغ:، بلکه »وریت عدا« است؛ حکم است و مأموریت او اجرای عدالت و احیای حقوق استد از این

 .وریت الهی در زمین استی نظام قضایی، بجشی از تحقق  و اداره

 ولایت.  ۴-۱

ی »وَّلِیَّ« به معنای قر ، پیوند و ساارپرسااتی گرفته شااده اسااتد در قرپن، وریت  ی »وریت« از ریشااهدر لغت، وا ه

بنابراین از نظر لغوی، وریت به معنای نوعی پیوند در (د  ۲۵۷ صافت خاص خداوند اسات  »اللاَّهُ وَّلِیُا الَّاذیِنَّ پمَّنُوا«  بقره

 .ی محبت و اطاعت متقاب: استوار استهدایت و تدبیر است که بر پایه



 

 

شاودد  ی سایاسای و عرفانی اسالامی، وریت به معنای »قدرت معنوی و اخلاقی بر هدایت دیگران« تف ایر میدر فل افه

ی ساایاساای، وریت نوعی صاالاحیت در تدبیر امور عمومی اسااتد خواجه نصاایرالدین طوساای وریت را  در اندیشااه

ی  این معناا باا نظریاه(د  ۹۱ص   ۱۳۷۳داناد  اخلاق نااصاااری،  »ریااسااات عااماه بر جاامعاه باه منظور تحقق خیر و عادا« می

 .ی پن الهی است نه قراردادیی غربی مشابه است، اما ریشهحاکمیت در اندیشه

ریعت« اسااات  نراقی،  ی امور جامعه بر اسااااس شااادر فقه امامیه، وریت به معنای »اختیار مشاااروع برای تدبیر و اداره

ی قضاااا باه معناای حق داوری و اجرای احکاام الهی از ساااوی اماام یاا فقیاه اساااتد  وریات در حوزه(د  ۸۶ق  ص۱۴۰۸

ساااان، حکمرانی قضاااایی اسااالامی، تجلی وریات عادا اسااات؛ باه تعبیر اماام علی ع(  » ِناَّ الْعَّاداَّْ قَّوَّامُ الراَّعِیاَّاةِ«  بادین

 .شودین، وریت در فقه امامیه مبنای مشروعیت قضا و سیاست قضایی مح و  میبنابرا(د  ۵۳البلاغه، نامه   نهج

 گذاری قضایی سیاست .۱-۵

ی »سااسَّ« به معنای تدبیر و اصالاح امور مردم پمده اساتد در حدیث نبوی پمده اسات   از نظر لغوی، سایاسات از ریشاه

مداران امت خود بودندد  ، یعنی پیامبران سایاسات(۴۲۱، ص۴»کانتْ بنو  سارائی: ت اوساهم الأنبیاء«  صاحیح بجاری، ج

 .گیردپا در معنا، سیاست نوعی هدایت و تنظیم اجتماعی است که بر اساس خیر و صلاح عمومی شک: می

گذاری به فرپیند طراحی و اجرای تصامیمات عمومی برای دساتیابی به اهداف  در علوم سایاسای و مدیریتی، سایاسات

ریهی  گذاری قضااایی در معنای مدرن، شااام: برنامهساایاساات .(Dye, 2013: p. 15) شااودکلان نظام گفته می

ی عدالت و ساااختار ها، و کنترا عملکرد دسااتگاه قضااایی اسااتد در واقع، پلی میان فل اافهراهبردی، تنظیم اولویت

 .اجرایی قضاست

یتی برای تحقق عدالت در جامعه«  گذاری قضاایی عبارت اسات از »تعیین تدابیر شارعی و مدیردر فقه امامیه، سایاسات

گذاری قضاااایی در این معنا نه صااارفاا مدیریت  سااایاسااات(د  ۲۵۴، ص۱ج   ۱۳۶۳در نارنو  وریت فقیه  خمینی، 

که امام علی ع( به مالک اشتر فرمود  » ِناَّ الناَّاسَّ سازمان، بلکه تنظیم جهت کلان عدالت بر اساس شریعت استد ننان

 .دهد؛ یعنی سیاست عادرنه رهبران، منش عدالت در جامعه را شک: می(۷۸منِْهمُْ بآِبَّائِهمِْ«  حکمت بِأمَُّرَّائِهمِْ أَّشبَّْهُ  

 های سیاستی کلان نظام قضایی اسلامگزاره  .۱-۶

ی گهاره(د  ذی: وا ه   ۱۳۷۳ای خبری« است که بر واقعیتی درلت دارد  دهجدا،  در لغت، گهاره به معنای »بیان یا جمله

گیری و هدف کلان نظام را در شااود که جهتمحور گفته میای ارزکی ساایاسااتی« به جمله»گهاره در ساایاساات،



 

 

ی راهبرد، نه جهئیات اجرایی کنندهی سیاستی، بیانگهاره .(Dye, 2013: p. 20) کندای خاص مشجم میحوزه

 .است

تدوین قوانین و اصاالاح ساااختار  های ساایاسااتی قضااایی همان اصااوا راهنمای حاکم بر  های حقوقی، گهارهدر نظام

های کلان سایاسات  طرفی قاضای«، و »شافافیت در دادرسای« گهارهاندد برای نمونه، »اساتقلاا قوه قضااییه«، »بیعدالت

ی قضااییه مطرح  های کلی یا اصاوا راهبردی قوهها معمورا در ساطح سایاساتشاوندد این گهارهقضاایی مح او  می

 .(NCSC, 2013: p. 5) گردندمی

های حاکم بر قضاا که ای از قواعد و ارزکاند از مجموعههای سایاساتی کلان نظام قضاایی عبارتدر فقه امامیه، گهاره

های سااختاری و  گهاره( ۱گیرند   ی اصالی را در بر میها نهار دساتهریشاه در کتا ، سانت و عق: دارندد این گهاره

(  ۴هاای مربوت باه مادیریات و بودجاه، و  گهاره(  ۳ای،  رویاههاای مربوت باه دادرسااای و عادالات  گهاره(  ۲رهبری،  

ی مالک اشتر همین مبانی را بیان فرمود  شفافیت که امام علی ع( در نامههای فرهنگی و اجتماعی عدالتد ننانگهاره

در نتیجه،   (د۵۳البلاغه، نامه  ساارری در نصاإ، تفویض همراه با نظارت، و تربیت مدیران صاالح  نهجدر حکم، شاای اته

 .اندی راه نظام قضایی اسلامیی نقشههای سیاستی در فقه امامیه به منهلهگهاره

یابند که در عین ی اصالی ساامان میهای سایاساتی کلان نظام قضاایی اسالام در نهار دساتهاز منظر فقه امامیه، گهاره

های سااختاری و رهبری قرار  گهاره  دهندد نج ات،تمایه، مکم: یکدیگرند و کلیت حکمرانی قضاایی را تشاکی: می

اسااتوارندد در این بجش، توجه به صاالاحیت علمی، اخلاقی و  دارند که بر محور وریت عادرنه و شااای ااته سااارری 

گذاری و اجرا، و اسااتقلاا ساااختاری نهاد قضااا اهمیت داردد امام  مدیریتی رهبران قضااایی، تفکیک میان ساایاساات

فرماید  »اختر للقضااء أفضا: رعیتک«؛ یعنی برای کند و میر بر همین مبنا تأکید میی مالک اشاتعلی ع( در عهدنامه

شااوند و  ها به بُعد مشااروعیت و ان ااجام نهادی نظام قضااا مربوت میقضاااوت بهترین و داناترین را برگهیند این گهاره

 .روندشمار میگذاری بهی سطوح دیگر سیاستی همهپایه

پردازند و بر شافافیت، پاساجگویی، و  گیری ه اتند که به فرپیند تحقق عدالت میتصامیم  های دادرسای ودوم، گهاره

قرپن کریم می تاأکیاد دارنادد  باِالْعَّاداِْ«  رعاایات حقوق طرفین دعوی  تَّحْکُمُوا  أَّنْ  الناَّااسِ  بَّیْنَّ  »وَّ ذَِّا حَّکَّمْتمُْ  فرماایاد  

: الحق« و »لهوم الم اااوا  بین الجصاامین«، نشااان  ها، بر اساااس اصااوا فقهی نون »حرمة تعطیاین گهاره(د  ۵۸  ن اااء

قادر اهمیات دارد کاه عادالات مااهوید در فقاه اماامیاه، قااضااای مو ف اسااات در ای همااندهناد کاه عادالات رویاهمی



 

 

های کلان، سااتون اعتماد  گود این بجش از ساایاسااتتصاامیمات خود م ااتق: باشااد، اما در برابر حق و مردم پاسااخ

 .ی حاکمیت قانون در اسلام استهرهاجتماعی به نظام قضا و جو

های مربوت به منابع و بودجه اساات که به عدالت اقتصااادی در ساااختار قضااا اشاااره داردد این سااومین دسااته، گهاره

خیهندد امام علی ع( فرمود  »بَّ اُ ْ لَّهُ فِی الماا« برمیداری در بیتها از دو اصا: فقهی »اساتقلاا مالی« و »امانتگهاره

نیااز از دیگران باشااادد  ؛ یعنی حقوق قاضااای را نناان مقرر کن که بی(۵۳البلاغه، نامه   مَّا یُغْنِیاهِ عَّنِ الناَّاسِ«  نهجالْعَّطَّاءِ

گویی همراه شاود تا مانع از ف ااد  اساتقلاا مالی ضاامن اساتقلاا رأی و سالامت قضااسات، اما باید با شافافیت و پاساخ

شاود و بنیان کارپمدی نهاد قضاایی را فراهم ریهی عادرنه ترکیإ میهگرددد در این ساطح، عدالت مالی با نظام بودج

 .سازدمی

کنادد این هاای تاأمین عادالات عمومی اسااات کاه بُعاد اجتمااعی حکمرانی قضاااایی را تبیین مینهاارمین دساااتاه، گهاره

بر به نهادهای قضا  ی حاکمیت قانون، و دسترسی براسازی دربارهها بر مشارکت مردم در تحقق عدالت، گفتمانگهاره

»وَّتَّعَّااوَّنُوا عَّلَّ  الْبِراِ وَّالتاَّقْوَّ)«  ماائادهتاأکیاد دارنادد قرپن می لِنَّردَِّ    و اماام علی ع( هادف حکومات خود را »(  ۲ فرماایاد  

فق  در س، عدالت نهبر این اساا(د ۱۳۱البلاغه، خطبه  « دان اته اسات  نهجالْمَّعَّالمَِّ مِنْ دیِنِکَّ وَّ نُظْهِرَّ الإِْصاْلَّاحَّ فِی بِلَّادََِّ  

ی قضاااییه باید از طریق پموزک حقوقی، شاافافیت  یابدد در این سااطح، قوهدادگاه بلکه در فرهنگ عمومی تحقق می

ای و اخلاق قضاایی، عدالت را به ارزک فرهنگی جامعه تبدی: کندد ننین پیوندی میان عدالت نهادی و عدالت رساانه

 .سازدرا ممکن می(  ۲۵ بِالْقِ ْ ِ«  حدید  مردمی، تحقق عملی »لِیَّقُومَّ الناَّاسُ

 های سیاستی حکمرانی قضایی در نظام اسلامی ساختار کلی گزاره د  ۲

 های سیاستی کلان نظام قضایی اسلاماز گزاره   ساختار و رهبریبخش  .  ۱-۲

گانه معادا اصاوا یکم تا پنجوبی اتهای  های سایاساتی کلان نظام قضاایی اسالام که در سایاساتبجش نج ات از گهاره

ی سایر  شودد این بجش در حقیقت، شالودهی »ساختار و رهبری« در حکمرانی قضایی مربوت میهفتم است، به حوزه

ی قضااییه از شافافیت، گیری و نظام مدیریتی قوهکه سااختار تصامیمدهد؛ زیرا تا زمانیساطوح حکمرانی را تشاکی: می

ها، نارنو   ردار نباشااد، عدالت در سااطح رویه و جامعه نیه تحقق نجواهد یافتد این گهارهنظم و مشااروعیت برخو

ها  کنندد هدف پنی نهاد قضااا را مشااجم میی ادارهکلی برای تعیین جایگاه قاضاای، رهبر قضااایی، مدیران و نحوه

بر اسااس رواب  سایاسای یا منافع   ساارری و اساتقلاا اداره شاود، نهایجاد نظامی اسات که بر مبنای علم، ورع، شاای اته

 .گروهی



 

 

ی  ال الام در عهدنامه شاوندد امام علی علیهها م اتقیماا از مبانی وریت و عدالت اساتجراج میدر فقه امامیه، این گهاره

روشانی اصاوا سااختاری حکمرانی قضاایی را  کند که در پن بهی مصار دساتورالعملی ارائه میمالک اشاتر، برای اداره

مراتاإ، و ایجااد شااافاافیات در هاا، رعاایات سااال ااالاهدیاد  انتجاا  کاارگهاران صاااالح، تفکیاک م ااالولیات  توانمی

فرماید  »وَّ اجْعَّ:ْ لِکُ:اِ أَّمْرٍ مِنْ أمُُورََِّ رَّجُلاا یَّقُومُ بِهِ« یعنی هر کار را به فردی ب ااا ار که هاد ایشاااان میگیریتصااامیم

ساارری اساتد ی نظری تفکیک و ایف و شاای اتهاین گهاره، پایه(د ۵۳البلاغه، نامه  اهلیت و تجصام پن را دارد  نهج

 .رودی مشروعیت در نظام قضا به شمار میها، شرت اولیهدر حقیقت، ساختار شفاف و تعریف دقیق نقش 

های بنیادین این بجش، »شاافافیت نهادی و تمرکه بر ساایاساات کلان« اسااتد قرپن کریم فرمان  یکی دیگر از مؤلفه

یابد  عدالت در حکم، زمانی تحقق می(د ۵۸ی  ی ن اء، پیه»وَّ ذَِّا حَّکَّمْتمُْ بَّیْنَّ الناَّاسِ أَّنْ تَّحْکُمُوا بِالْعَّداِْ«  سورهدهد   می

ساازی  گو و قاب: ارزیابی باشادد از این رو، حکمرانی قضاایی باید میان تصامیمگیری روشان، پاساخکه ساازوکار تصامیم

شاود( مرز رهبران قضاایی اسات( و امور اجرایی  که به مدیران و قاضایان تفویض میکلان  که در اختیار ولی فقیه و  

دارد و  ال الام در همان نامه، مالک را از تمرکه بیش از حد بر امور جهئی برحذر میروشان ایجاد کندد امام علی علیه

 .ی قضا برقرار بمانداداره دهد تا نظم و تمرکه دراو را به واگذاری کارها به افراد امین و کاردان فرمان می

عنوان رکن حکمرانی عاادرناه تاأکیاد دارنادد فقاه اماامیاه  هاای این بجش بر »اساااتقلاا نهاادی و ماالی« باههمچنین گهاره

های سایاسای یا مالی، از  اساتقلاا قاضای را شارت صاحت حکم دان اته اسات؛ زیرا قضااوت در صاورت نفوذ قدرت

اماام علی علعادالات الهی دور می لَّاهُ فِی الْعَّطَّااءِ مَّاا یُغْنِیاهِ عَّنِ الناَّااسِ« یاهشاااودد  باه ماالاک اشاااتر فرمود  »بَّ اااُ ْ  ال ااالام 

نیاز باشااد تا در حکم تابع قدرت یا وروت نگرددد این بدین معنا که قاضاای باید از نظر مالی بی(د  ۵۳البلاغه، نامه   نهج

گذاری معاصار نیه معادا اصا:  در سایاسات  ی قضااییه در فقه اسالامی اسات واصا:، ساتون اساتقلاا سااختاری قوه

 .پید»تفکیک قوا« به شمار می

های سایاساتی کلان نظام قضاایی اسالام، بنیان حکمرانی عادرنه را در ساه ساطح  در مجموع، بجش نج ات از گهاره

رهبران و  ساارری در انتجا   ها؛ دوم، شاای اتهگیریساازد  نج ات، نظم و شافافیت سااختاری در تصامیماساتوار می

عنوان تضامین عدالتد این ساه محور در کنار یکدیگر، سااختار قضاا  مدیران قضاایی؛ و ساوم، اساتقلاا نهادی و مالی به

گذاری کلان در این ساان، سایاساتدارندد بدینگ ایجتگی اداری و ف ااد مالی مصاون میی سایاسای، ازهمرا از مداخله

خورد و  ورت م اااتقیم با مشاااروعیت دینی و اعتماد عمومی پیوند میصااای مدیریتی دارد، بلکه بهبجش نه تنها جنبه

 .دهداساس کارپمدی و عدالت پایدار در نظام قضایی اسلامی را تشکی: می



 

 

 هدف کلان این بخش در ایجاد ساختار و نظم قضایی .  ۲-۲

های سایاساتی کلان نظام قضاایی اسالام، ایجاد سااختاری من اجم، شافاف و عادرنه  هدف کلان بجش نج ات از گهاره

اساات که ضاامن حفظ اسااتقلاا نهاد قضااا، به کارپمدی، ان ااجام و اعتماد عمومی بینجامدد این هدف در فقه امامیه،  

ال االام در ی شاالون جامعهد امام علی علیهر همهی »نظام« دارد؛ یعنی ضاارورت برپایی نظم عادرنه دریشااه در قاعده

بَّراٍ أَّوْ فَّااجِرٍ«؛ یعنی جاامعاه بادون نظم و حااکم، ولو نیاک یاا باد، البلاغاه مینهج  ۱۲۶ی  خطباه فرماایاد  »لَّاا باُداَّ لِلناَّااسِ مِنْ أَّمِیرٍ 

ی قضاا نیه، ساتد در حوزهدهد که سااختار و نظام، شارت اساتمرار عدالت اشاودد این بیان نشاان میومرج میدنار هرج

گذاری سااااختاری پن اسااات که عدالت در قالإ نظم ساااازمانی و نهج اداری تج ااام یابد تا از  هدف از سااایاسااات

 .ای جلوگیری شودهای فردی و سلیقهتصمیم

ی قضاااییه در نظام  در نگاه فقهی، ساااختار قضااایی بجشاای از »وریت عدالت« اساات، نه صاارفاا دسااتگاهی ادارید قوه

ال الام، »فرع من فروع می، مظهر اجرای »قِ اْ « در جامعه اسات؛ زیرا قضااوت در اسالام، به تعبیر امام صاادق علیهاسالا

ی عدا اسااتد از این رو، هدف کلان ساااختار  ی وریت امام در اقامهی قضااا ادامهالإمامة« اسااتد بدین معنا که اداره

م اتقر ساازدد بر همین اسااس، نظم قضاایی در فقه امامیه باید  قضاایی پن اسات که این پیوند وریی را در ساطح نهادی  

مراتإ، تق ایم و ایف، تمرکه تصامیمات کلان( و هم از حیث اخلاقی  عدالت، امانت، و  هم از نظر سااختار  سال اله

 .ی قضاییه در عین استقلاا، تابع اصوا الهی بماندشای تگی( بر اصوا شرعی استوار باشد تا قوه

استد عدالت در فقه اسلامی، تنها در صورتی مقبوا است  ی عدالتشفافیت در ادارهبجش، تضمین  هدف دیگر این 

این پیه  (د  ۱۵۲ی  ی انعام، پیهفرماید  »وَّ ذَِّا قُلْتمُْ فَّاعدِْلُوا«  ساااورهکه مردم فرپیند پن را عادرنه بدانندد قرپن کریم می

هاای  دانادد از همین رو، یکی از اهاداف کلان گهارهه واجاإ میفق  در تصااامیم، بلکاه در بیاان و عما: نیعادالات را ناه

گیری قضاایی اسات تا عدالت از پشات دیوارهای بوروکراسای پنهان نماندد  سااختاری، پشاکارساازی فرپیند تصامیم

اندد بدین  شااافافیت در گهینش قضاااات، در تجصااایم منابع و در ابلاه احکام، همه ابهارهایی برای تحقق این هدف

رسانی، بجشی ذاتی از حکمرانی پن گویی و اطلاعای طراحی شود که پاسخگونهی قضاییه باید بهاختار قوهترتیإ، س

 .باشد نه امری تشریفاتی

اساتد اساتقلاا در فقه امامیه از مقومات عدالت اسات؛ زیرا   تأمین اساتقلاا نهادی و اقتدار قضااییساومین هدف کلان، 

اکمُْ عَّلِیاِ« باشاد که پیامبر صالییقاضایِ واب اته به قدرت یا وروت، نم وپله به پن اشااره کردد  علیهاللهتواند مصاداق »أَّقضْاَّ

کند که باید قاضی را از نفوذ حاکمان و والیان حفظ کرد، ال لام در فرمان خود به مالک اشتر تأکید میامام علی علیه



 

 

از اسااتقلاا، رهایی از ساالطه نی اات، بلکه حفظ تا او »در جایگاه خود نلرزد و در برابر قدرت ساار خم نکند«د هدف  

طرفانه اجرا کندد از همین رو، اسااتقلاا قضااایی در فقه ی قضاااییه در جایگاه الهی خویش اساات تا عدالت را بیقوه

 .گوستعنوان بعدی از توحید در حکم دان ته شده است؛ نراکه قاضی تنها در برابر خداوند پاسخامامیه به

ی قضاااییه اسااتد در فقه امامیه، نظم شاارت عقلایی عدالت میان اجهای قوه  و هماهنگی نهادینظم  نهارمین هدف،  

نوی اد   شاودد محقق حلی در »شارایع ارسالام« میاسات و »اختلاف در حکم« از مصاادیق ف ااد اجتماعی دان اته می

شودد ساختار  در عدالت می  »اختلاف القضا  فی الأصوا مف د  عظیمة«؛ یعنی ناهماهنگی در مبانی قضا موجإ تهلها

مراتإ، نه برای تحدید پزادی قضاات، بلکه برای حفظ وحدت مبنا و جلوگیری از تشاتت پراء من اجم و دارای سال اله

سانخ، و وحدت رویه، ابهارهای های همضاروری اساتد هماهنگی در تف ایر قوانین، صادور احکام مشاابه در پرونده

 .می ه تندتحقق این هدف در حکمرانی قضایی اسلا

ی قضاااییه اساات که از درون پن عدالت متولد  در نتیجه، هدف کلان این بجش، برقراری نظمی الهی در ساااختار قوه

ننین سااختاری، به   .وریت عدالت، شافافیت در تصامیم، و اساتقلاا نهادی :شاودد این نظم بر ساه پایه اساتوار اساتمی

ر زمین« اساتد هنگامی که نهاد قضاا بر این ساه محور عم: کند، اعتماد  ال الام، »میهان ق ا  خدا دتعبیر امام علی علیه

شاودد  گردد، و عدالت از مفهوم نظری به واقعیتی اجتماعی تبدی: میشاود، اجرای قانون ت اهی: میعمومی تقویت می

 .معه استبدین ترتیإ، ساختار قضایی منظم و عادرنه، نه تنها حافظ حقوق مردم بلکه مظهر حاکمیت الهی در جا

 گانه با مبانی مشروعیت و ولایت در فقه امامیهارتباط اصول هفت.  ۲-۳

ی مشاروعیت و  های سایاساتی کلان نظام قضاایی اسالام، در حقیقت، شاالودهی بجش نج ات گهارهگانهاصاوا هفت

ی قضاا ه اتندد این اصاوا از منظر فقه امامیه نه صارفاا قواعد مدیریتی، بلکه امتداد منطقی وریت  تجلی وریت در حوزه

خیهد  نج ات،  شاروعیت در نظام اسالامی از دو منبع برمیی امامیه، ماندد در اندیشاهالهی و بیان عملی عدالت شارعی

ال الام تفویض شاده  وپله و سا ا به امامان معصاوم علیهمعلیهاللهکه از ساوی خداوند به پیامبر صالی  منشاأ الهی وریت

اصاوا  یابدد بر این مبنا، که از طریق بیعت، پذیرک عمومی و اعتماد اجتماعی تحقق می  مقبولیت مردمیاسات، و دوم،  

ی حکمرانی قضااایی، سااازوکارهایی ه ااتند برای تحقق این مشااروعیت دوگانه در نهاد قضااا؛ زیرا بدون  گانههفت

 .مانداعتماد اجتماعی پایدار می نه وریت شرعی معنا دارد و نهی قضاییه،  عدالت و نظم در ساختار قوه

اختیار اسااتد وریت در فقه امامیه به معنای    نج ااتین ارتبات این اصااوا با مشااروعیت فقهی در اصاا: »وریت عدالت«

از این رو، رهبر یا ولی امر باید در مقام  (د ۸۶ق  ص۱۴۰۸اساات  نراقی،  ی ق اا ی جامعه برای اقامهمشااروع در اداره



 

 

ی رهبران، و تمرکه بر  تدبیر، عادا و عالم باشاادد اصااوا نج اات تا سااوم  شاافافیت ساااختاری، انتجا  شااای ااته

اند؛ زیرا هر سااه، از شاارای  تحقق وریت عادرنه مح ااو   ن( م ااتقیماا در خدمت این قاعدهگذاری کلاساایاساات

فرماید  »وما اختر للحکم بین الناس ی مالک اشاتر بر این ساه رکن تأکید میال الام در عهدنامهشاوندد امام علی علیهمی

کند که مشاروعیت در این عبارت بیان می(د  ۵۳البلاغه، نامه  أفضا: رعیتک فی نف اکددد وما أکثر تعاهد قضاائه«  نهج

 .گیردقضا از عدالت در گهینش و نظارت بر رهبران قضایی سرنشمه می

اساتد در عصار غیبت، وریت و مشاروعیت    الشارای ی فقیه جامعی نیابت عامهنظریهدومین بُعد، پیوند این اصاوا با  

  اسات که از ساوی شاارع نیابت داردد فقیه از حیث نظری  الشارایی فقیه جامعی قضاا بر عهدهاجرای احکام در حوزه

دهد، اما در نارنو  ضواب  شرع و با نظارت عمومید اصوا نهارم همان مقام امامت را در تدبیر جامعه استمرار می

ن تا هفتم  مدیریت منابع، ان اجام سااختار، توزیع متوازن نیروی ان اانی و پرورک کارگهاران شاای اته( ابهار تحقق ای

کند که »تولی القضااء من و ائف  تصاریح می  تحریر الوسایلهالله در ی نهادی ه اتندد امام خمینی رحمهنیابت در عرصاه

یابند و سااختار  الحاکم الشارعی و یجوز له أن ینصاإ القضاا  فی البلاد«؛ یعنی قاضایان از جانإ ولی فقیه مشاروعیت می

ی تحقق وریت در ساطح سااختاری و اجرایی را  تیإ، این اصاوا زمینهی قضااییه امتداد وریت فقیه اساتد بدین ترقوه

 .سازندفراهم می

گویی در از منظر فقهی، مشاروعیت قضاا زمانی پایدار اسات که عدالت در تصامیم، شاای اتگی در مدیریت، و پاساخ

الهی اسات؛ یعنی تا   رفتار نهادینه شاودد مشاروعیت در فقه امامیه امری صارفاا سایاسای نی ات، بلکه مفهومی اخلاقی و

فرماید   ال الام میکه قاضای یا مدیر قضاایی تابع عدالت و تقوا باشاد، وریت او مشاروع اساتد امام صاادق علیهزمانی

دهد که پیوند میان اصاااوا این روایت نشاااان می(د  ۴۲۵، ص۷» ناما القاضااای یحکم بالحق  ذا لم یتابع هواه«  کافی، ج

یابدد ساااختار شاافاف، انتجا  شااای ااته و اسااتقلاا دالت در نیت و عم: تحقق میگانه و مشااروعیت، از طریق عهفت

 .اندنهادی، ابهارهای تحقق همان عدالت در سطح نهادی

یابد که عدالت در سااااختار اجتماعی، از جمله قضاااا، در نهایت، وریت در فقه امامیه تنها در صاااورتی اساااتمرار می

(د ۵۷، ص۱۸مه طباطبایی، »الوریة اساتمرار للنبو  فی  قامة العدا«  المیهان، جصاورت نهادی تحقق یابدد به تعبیر علابه

های اجرایی این اساتمرار دان ات  سااختار منظم برای حفظ ی حکمرانی قضاایی را باید جلوهگانهبنابراین، اصاوا هفت

مصاونیت قضاا از نفوذ قدرتد وریت، انتجا  عالمان عادا برای صایانت از مشاروعیت، و اساتقلاا مالی و اداری برای  

ای ماهوی و نه صارفاا ساازمانی اسات؛ هرگاه یکی از این ی میان این اصاوا و مبانی وریت، رابطهبدین ترتیإ، رابطه



 

 

گانه  ی امامیه، اصاوا هفتکه در اندیشاهبیندد نتیجه پنی مشاروعیت قضاایی نیه پسایإ میاصاوا تضاعیف شاود، ریشاه

اند و هر نظام قضاااایی که بر این مبنا اساااتوار باشاااد، در حقیقت امتداد  عینی وریت عادرنهنه ابهار اداری بلکه تجلی 

 .ی عدالت استوریت الهی در عرصه

 یی قضا ی حکمرانرهبری و ساختار گانه  هفت  سیاست های  ی قیو تطب  ی فقه لیتحل.  ۳

 گذاریضرورت ساختار شفاف حکمرانی و سیاست اول درگزاره  .  ۱-۳

ها و اعلام نتایج  گیری، تعیین حدود م االولیتحکمرانی قضااایی به معنای وضااوح در ساااختار تصاامیمشاافافیت در 

تصامیمات به عموم مردم اساتد از دیدگاه فقه امامیه، شافافیت نه یک ویژگی اداری بلکه یک تکلیف شارعی اسات 

ساااز عدالت و  م، شاافافیت زمینهشااودد در نظام قضااایی اساالاکه از لهوم »بیان حق« و »منع از خفا در حکم« ناشاای می

رو، این گهاره در حکم یک »اصا: سایاساتی  شاودد ازایناساتفاده، تبعیض و ف ااد میاعتماد عمومی اسات و مانع از ساوء

 .و اخلاقی« قرار دارد که مشروعیت حکمرانی قضایی بر پن استوار است

کاری در اساتد هرگاه تردید شاود که پیا پنهان  اصا: اشاتغاا و احتیات در بیان حق و عدالتاصا: عملیه در این م األه،  

تصامیمات حکومتی مجاز اسات یا خیر، اصا: عقلایی و شارعی بر لهوم ا هار و بیان اسات، مگر در موارد خاصای که 

ی »ما ر یتم الواجإ  ر به فهو واجإ« نیه پشاتیبانی مصالحت قطعی در کتمان وجود داشاته باشادد این اصا: از قاعده

 .گرددی واجإ  شفافیت( واجإ مییابد، پا مقدمهعدالت بدون شفافیت تحقق نمی  شود؛ زیرامی

» ِناَّ الاَّاذیِنَّ اساااتد قرپن کریم می  وجو  بیاان حق و حرمات کتماان حکمی اولی در این موضاااوع،  قااعاده فرماایاد  

بَّعاْدِ مَّاا بَّیاَّناَّ درلات پیاه عاام (د  ۱۵۹ی  اهُ لِلناَّااسِددد أوُلَّلاِکَّ یَّلْعَّنُهمُُ اللاَّاهُ«  بقره، پیاهیَّکْتُمُونَّ مَّاا أَّنْهَّلْنَّاا مِنَّ البَّْیاِنَّااتِ وَّ الْهاُدَّ) مِنْ 

ی اولی اقتضا شودد بر این اساس، قاعدهاست و شام: هر نوع اخفاء حق، از جمله در تصمیمات حکومتی و قضایی می

ی شارع و مصاالح، پشاکار و قاب: محدودهدارد که هر تصامیم قضاایی یا سایاساتی که به مردم مربوت اسات، باید در 

 .دسترسی باشد

کند که عدالت در صاورتی اعتمادبرانگیه اسات که در فرپیند پن ابهام و اتهام وجود نداشاته باشادد  عق: سالیم حکم می

رود و  صااورت پنهان و غیرقاب: ارزیابی اتجاذ شااود، اعتماد عمومی از بین میهای قضااایی، اگر تصاامیمات بهدر نظام

های قضاایی و  گیریشاودد در نتیجه، عق: به نحو م اتق: بر وجو  شافافیت در تصامیمدالت به  نا و گمان پلوده میع

فرمود  »فَّلَّا تَّکُفاُوا عَّنْ مَّقَّالَّةٍ بحَِّقاٍ أَّوْ مَّشاُورَّ ٍ   ۲۱۶ی  ال الام در خطبهگونه که امام علی علیهکندد همانمدیریتی حکم می

 .نی بودن نقد، مشورت و تصمیم تأکید داردبِعَّداٍْ«، که بر ضرورت عل



 

 

را رزمااه شاااافااافاایاات  کااریاام،  قاارپن  در  مااتااعااددی  دان ااااتااهپیااات  عاادالاات  و  ایاامااان  جااماالااهی  از   :اناادد 
 .امر به عدالت در گفتار یعنی لهوم روشنی و صداقت در بیان  –( ۱۵۲ی  وَّ ذَِّا قُلْتمُْ فَّاعدِْلُوا«  انعام، پیه» د1

یعنی حجت و دلی: باید روشااان باشاااد تا   –( ۴۲ی  نْ بَّیانَِّةٍ وَّیَّحْیَّ  مَّنْ حَّیاَّ عَّنْ بَّیانَِّةٍ«  انفاا، پیهلیَِّهْلِکَّ مَّنْ هَّلَّکَّ عَّد »2

 .م لولیت اجتماعی معنا پیدا کند

ی  دساتور به گفتار نیک، که مف اران پن را شاام: بیان شافاف و صاادقانه   –( ۸۳ی  وَّقُولُوا لِلناَّاسِ حُ اْناا«  بقره، پیه» د3

 .انددان تهامور 

ی وضوح و بیانه  ویژه در قضا، باید گفتار و تصمیمش بر پایهاین پیات در مجموع بر پن درلت دارند که حاکمیت، به

 .باشد

نیه باهبیات علیهمروایاات اها: پیاامبر اکرم باه  انادد  صاااراحات شااافاافیات را از و اایف حااکم و قااضااای دان اااتاهال ااالام 

من ولی من امر الم المین شایلاا فولی رجلاا و هو یجد من هو اصالح للم المین منه فقد    »من او  اساتوپله  علیهاللهصالی

بر مردم بگمارد، به    و شاای اته گهینی رساانی و توضایح شافاف«؛ هر کا کارگهاری را بدون اطلاعخان الله و رساوله  

ی مالک اشاااتر فرمود   ال ااالام در عهدنامههمچنین امام علی علیه(د  11 10سااانن بیهقی امت خیانت کرده اساااتد  

تاا گیری قرار ده  »واجعا: بیناک وبین النااس مناابراا یطلعاک عل  ماا فیهم«؛ یعنی میاان خود و مردم راه ارتباات و اطلاع

 .گویی مدیران استی شفافیت ارتباطی و پاسخحقیقت از تو پنهان نماندد این روایت، پایه

وم اختر للحکم بین  فرماید  »ال االام نیه بر وضااوح در داوری تأکید شااده اسااتد حضاارت میدر فرمان امام علی علیه

یتماد) فی الهلة و ر یحصار من   الناس أفضا: رعیتک فی نف اک ممن ر تضایق به الأمور و ر یمحکه الجصاوم و ر

الفیء  ل  الحق  ذا عرفه و ر تشارف نف اه عل  طمع و ر یکتفی بأدن  فهم دون أقصااه أوقفهم فی الشابهات و پخذهم  

«؛ یعنی باید دائماا امور ددبالحجج و أقلهم تبرما بمراجعة الجصام و أصابرهم عل  تکشاف الأمور و أصارمهم عند  یضااح  

شاکایات مردم را بشانوید مفهوم این دساتور، پن اسات که فرپیند دادرسای باید در معرر نظارت قضاات را بررسای و  

ها پیش به  عمومی باشاد تا خطا و ف ااد پنهان نماندد این همان مفهوم مدرن »شافافیت نهادی« اسات که فقه امامیه، قرن

 .(267,صفحه  101بحار الأنوار,جلد  پن تصریح کرده است

گذاری  کاری در سایاساتتوان به ضارورت شافافیت رساید؛ زیرا پنهانو رضارار فی الإسالام« نیه میی »رضارر از قاعده

اطلاع بمانند،  تواند موجإ ضارر اجتماعی و تضاییع حقوق مردم گرددد وقتی مردم از تصامیمات نهاد قضاا بیو قضاا می



 

 

ی رضاارر، هرگونه  راین، طبق قاعدهیابد و این خود ضاارر نوعی اسااتد بناب عدالتی افهایش میاح اااس تبعیض و بی

 .کاری که مف ده و زیان عمومی داشته باشد، از نظر شرعی ممنوع استپنهان

فرماید  » ِناَّا عَّرَّضْنَّا الْأَّمَّانَّةَّ عَّلَّ  ال اَّمَّاوَّاتِ  شوندد قرپن میهای حکومتی »امانت« تلقی میدر نظام فقهی اسلام، م لولیت

هرگاه امانت اقتضاااا کند که مردم در جریان تصااامیمات باشاااند، کتمان پن خیانت  (د  ۷۲ی  وَّالْأَّرْرِددد«  احها ، پیه

بنابراین، هر تصامیم حکومتی (د  ۴۰۹، ص۱ال الام فرمود  »الوالی أمین الله فی الأرر«  کافی، جاساتد امام صاادق علیه

سات، اصا: بر علنی بودن و  که در امانت مردم اسات، باید در حد ممکن پشاکار گرددد در قضاا نیه نون حق مردم ا

 .گیری استوضوح ساختار تصمیم

های قضاااایی و  گیریی یادشاااده، حکم قاعده در فقه امامیه »وجو  شااافافیت سااااختاری در تصااامیمی ادلهبر پایه

ی قطعی یا تهدید امنیت عمومی گرددد اصاا: مدیریتی« اساات، مگر در مواردی که افشااای اطلاعات موجإ مف ااده

ثناء بر اسااس مصالحت اقوی اساتد از نظر اصاولی، دلی: وجو  پن ترکیإ دو حکم اسات  حکم اولی وجو  و اسات

 .عقلی  لهوم رفع تهمت و تحقق عدالت( و حکم شرعی  امر به بیان حق و نهی از کتمان(

معناسااتد در فقه امامیه،  ی ضااروری عدالت اساات؛ زیرا عدالت بدون امکان نظارت و ارزیابی، بیشاافافیت، مقدمه

عدالت، اگرنه سااجت   من ااو  اساات کهال االام  امام علی علیهبه  الت هم در  اهر و هم در باطن باید تحقق یابدد  عد

ی قضااییه موجإ پرامش عمومی و اطمینان از سالامت  باشاد، موجإ گشاایش برای مردم اساتد سااختار شافاف در قوه

 .الت استشود و از این رو، واجإ نف ی یا راق: غیری در تحقق عدتصمیمات می

شفففافیت در »  :ی نج اات ننین اسااتی عقلی، نقلی و اصااوا عملیه، حکم فقهی گهارهی ادلهبر اساااس مجموعه

ای  اسفت  هر تمفمیم یا رویهشفرعا لازم  های مرتبط،  گذاریسفاختار حکمرانی قضفایی و در سفیاسفت

گردد، از نظر فقهی  کاری باشفد و موب  تضفییح حقوی یا سفل  نظارت عمومی  که مبتنی بر پنهان

ای اخلاقی بلکه شارت صاحت و مشاروعیت  به این ترتیإ، شافافیت نه توصایه  «.غیرمشفرو  و فاقد اعتبار اسفت

 .ساختار قضایی و از ارکان وریت عادرنه در فقه امامیه است

در فقه امامیه، اصاا: بر وجو  شاافافیت در   :اسفتننااات ضفرورت شففافیت در حکمرانی قضفایی اسفلامی 

شااودد با این حاا، همانند سااایر مات قضااایی و حکمرانی اساات؛ زیرا عدالت بدون وضااوح و بیان، محقق نمیتصاامی

تر در تعارر قرار  ی بهرگتر یا با دفع مف اادهاحکام اولیه، در شاارایطی خاص ممکن اساات شاافافیت با مصااالح مهم

یاابادد  لضااارورات تبیح المحظورات« جریاان میی فقهی »تقادیم الأهما عل  المهما« و »اگیردد در ننین مواردی، قااعاده



 

 

سااازی تصاامیمات موجإ تهدید امنیت، تضااعیف عدالت کلان، یا برهم  بدین معنا که اگر افشااای اطلاعات یا علنی

صورت موقت، حدود شفافیت را محدود ساختد این محدودیت استثنا بر قاعده  توان بهخوردن نظم عمومی شود، می

 .شودم واقعی میان دو مصلحت معتبر، مجاز شمرده میاست و تنها در صورت تهاح

اند که هر حکم استثنایی تنها زمانی جایه است که »الضروره محققه ر موهومة« باشد؛ یعنی فقهای امامیه تصریح کرده

که ضارورت واقعی و قاب: احراز باشاد، نه فرضای یا احتمالید بنابراین صارف ادعای مصالحت کافی نی اتد در صاورتی

ی »الضرورات تقدر توان بر اساس قاعدهافیت به زیان عدالت عمومی، مصالح امت یا امنیت قضایی منجر شود، میشف

توان ک: نهاد قضا را از نظارت و وضوح دور کرد  رو، نه میی ضرورت، پن را تعلیق کردد از ایناندازهبقدرها« تنها به

باید به موضاوع خاص و مدت  ی مصالحت، اصا: شافافیت را حتوان به بهانهو نه می ذف نمودد هرگونه محدودساازی 

 .ی شفافیت دوباره بازگرددمحدود تعلق گیرد و با رفع ضرورت، حکم اولیه

های کلان اجتماعی و قضاایی از شالون وریت فقیه اسات، مشاروعیت هرگونه اساتثناء از  از پنجا که تشاجیم مصالحت

فرماید  »فَّاسْأَّلُوا أَّهْ:َّ  استد قرپن کریم می مأذون از بان  اویا    طالشرایفقیه بامحاص: شفافیت منوت به تأیید  

بدین معنا که تنها اه: علم و پگاهان به مصالح شریعت مجاز به تشجیم  (د ۴۳ی  الذاِکْرِ  ِنْ کُنْتمُْ لَّا تَّعْلَّمُونَّ«  نح:، پیه

گیری را از عموم پنهان کند، مگر فرپیند تصامیمصاورت فردی حق ندارد بجشای از ه اتندد بنابراین، قاضای یا مدیر به

ی قطعی، در نارنو  زمان و موضاوع خاص، ننین ی او با توجه به مصالحت و مف ادهپنکه فقیه ولیا امر یا نماینده

 .شودای صادر کندد این نظارت، مانع تبدی: استثناء به رویه میاجازه

شاودد اصا: »تغییر اساتمرار پن موجإ تغییر ماهیت حکم اولیه میدر فقه امامیه، هیچ حکم وانوی دائمی نی ات؛ زیرا 

کند که اساتثناء از شافافیت نیه محدود به زمان و موضاوع خاص باشاد و پا از  الأحکام بتغیر الموضاوعات« ایجا  می

ی پراء رفع شرای  اضطرار یا زواا مصلحت، بلافاصله به حالت عادی بازگرددد برای مثاا، اگر عدم انتشار موقت برخ

گرددد همچنین فقیه یا نهاد  ها واجإ میقضاایی برای جلوگیری از پشاو  اجتماعی رزم باشاد، با رفع فتنه، انتشاار پن

ی دائمی های زمانی معین، اساتمرار ضارورت را بررسای کند تا حکم موقتی، به قاعدهنا ر شارعی مو ف اسات در بازه

 .تبدی: نشود

کاری، بلکه برای صاایانت از عدالت و مصااالح عمومی اسااتد به تعبیر علامه  محدودسااازی شاافافیت نه برای پنهان

طباطبایی، عدالت اصاا: اساات و مصاالحت تابع پن، مگر در جایی که »العدا ر یتحقق  ر بالمصاالحه الأهم«؛ یعنی 

ت محاابا موجإ تهادید عدالت یا امنیاساااازی بیتحقق عدالت متوقف بر مصااالحات اهم باشااادد در مواردی که علنی



 

 

ضاابطه مقدم اساتد این حکم در واقع پاسادار عدالت اسات، نه ناقض پند  شاود، حفظ عدالت بر افشاای بیقضاایی می

 .تر استی بهرگبنابراین، هدف از استثناء، حفظ ب تر اجرای عدالت و جلوگیری از مف ده

جاامااع ماایبااا  فااوق،  مااباااناای  کااردبااناادی  باایااان  نااناایاان  را  شاااافااافاایاات  از  اسااااتااثااناااء  فااقااهاای  حااکاام   :تااوان 

محدودسفازی موقت شففافیت در نظام قضفایی اسفلام تنها زمانی بایز اسفت که حفل عدالت یا   »

طور واقعی احراز شففود، مدت و موضففو  آن نظام ابتماعی متوقف بر آن باشففد، ضففرورت آن به

 «.الشرایط یا مأذون از بان  او اعمال گرددمشخص باشد، و با نظر فقیه بامح

کاری، بلکه ابهاری شارعی برای حفظ عدالت در ی مجوز پنهانمنهلهافیت در فقه امامیه نه بهترتیإ، اساتثناء از شافبدین

شرای  اضطرار است؛ مشروت بر پنکه استثنا به قاعده تبدی: نشود و پا از رفع ضرورت، اص: شفافیت مجدداا حاکم 

 .گردد

 نفوذ سیاسی انتخاب رهبران قضایی بر اساس شایستگی و ممونیت از   ،گزاره دوم.  ۲-۳

ویژه منصااإ قضااا، از مقامات خطیر و امانات الهی اسااتد رهبر در فقه امامیه، رهبری و تصاادی مناصااإ عمومی، به

ی قضااییه را بر عهده  ها، و صایانت از اساتقلاا قوهگذاری عدالت، نظارت بر دادرسایقضاایی ک ای اسات که سایاسات

تقوایی و مدیریتی، موجإ ساالإ مشااروعیت از ک: نظام  داردد انتجا  ننین فردی بدون رعایت شااای ااتگی علمی، 

دهد  »وما اختر للحکم بین الناس أفضاا:  ال االام در فرمان خود به مالک اشااتر هشاادار میشااودد امام علی علیهقضااا می

این (د ۵۳البلاغه، نامه  رعیتک فی نف اکددد ممان ر تضایق به الأمور، ور تمحکه الجصاوم، ور یتماد) فی الهلاة«  نهج

 .دهد؛ یعنی انتجا  بر اساس صلاحیت و مصونیت از نفوذ قدرتی دوم را تشکی: میعبارت جوهر گهاره

اساتد زیرا قضااوت و رهبری پن، از شالون وریت شارعی    اصا: احتیات در تولیت امر قضاااصا: عملیه در این م األه،  

برای این منصاإ، اصا: عقلایی »عدم    اسات و با جان و ماا مردم در ارتبات اساتد در صاورت شاک در صالاحیت فرد

شاودد بدین معنا که هرگاه اطمینان به شاای اتگی حاصا: نباشاد، نصاإ فرد  جواز التولیه بغیر العلم بارهلیة« جاری می

 .جایه نی ت، زیرا اص: در مناصإ عمومی، حرمت تصرف بدون علم به اهلیت است

د فقهای امامیه از جمله علامه حلی، محقق کرکی و صاااحإ اساات  تقدیم الأعلم و الأعدای اولی در این با ، قاعده

جواهر، اتفاق دارند که شاارت اوا قاضاای و مدیر قضااایی، علم و عدالت اساات و هرگاه دو نفر واجد این دو باشااند،  



 

 

این قاعده مبتنی بر نصااوص قرپنی و روایی اساات که بر  (د ۲۷، ص۴۰»الأفقه و الأورع« مقدم اساات  جواهرالکلام، ج

 .ها تأکید داردعلمی و اخلاقی در تصدی م لولیتبرتری  

از دیدگاه عق:، سا ردن مقام قضاا یا مدیریت قضاایی به فرد غیرشاای اته، نوعی تضاییع حق و نقض عدالت اساتد زیرا 

کند که کندد عق: بدیهی حکم میگذارد و خطای او، ف ااد گ اترده ایجاد میتصامیمات او بر سارنوشات مردم اور می

معه الف ااااد یجإ المنع عنه«؛ یعنی هر امری که احتماا ف ااااد در پن باشاااد، باید ممنوع شاااودد بنابراین،    »ما ر یؤمن

 .انتجا  افراد بر اساس معیارهای غیرعلمی، مانند واب تگی سیاسی یا خویشاوندی، از نظر عق: و شرع باط: است

معیار عمومی تصدی م لولیت  ( ۲۶ی  ی قصم، پیهالْأَّمِینُ«  سوره ی » ِناَّ خَّیْرَّ مَّنِ اسْتَّأْجَّرْتَّ الْقَّوِیاُقرپن کریم در پیه

کندد قدرت نا ر بر شاای اتگی علمی و مدیریتی، و امانت نا ر بر پاکی و  را دو ویژگی »قدرت« و »امانت« معرفی می

بر  ( ۵۸الْأَّمَّانَّاتِ  ِلَّ  أَّهْلِهَّا«  ن ااء،    ی » ِناَّ اللاَّهَّ یَّأمُْرُکمُْ أَّنْ تُؤَّداوُااساتقلاا از هوای نفا و نفوذ قدرت اساتد همچنین پیه

دهد که مشاروعیت انتجا  در اسالام، به اهلیت ضارورت سا ردن مناصاإ به اه: پن درلت داردد هر دو پیه نشاان می

 .علمی و اخلاقی واب ته است، نه به رضایت سیاسی

وپله فرمود  »من اسااتعم:  علیهاللهبر اکرم صاالیال االام در این زمینه وجود داردد پیامبیت علیهمروایات متعددی از اه:

اماام صاااادق  (د  ۴۰۹، ص۱عااملاا من غیر علمٍ بماا یصااالحاه و یف اااده فقاد خاان الله و رساااولاه و المؤمنین«  الکاافی، ج

د  ده این احادیث نشاان می(د ۵، ص۱۸الشایعه، جال الام نیه فرمود  »القاضای  ذا حَّکَّم بغیر علمٍ فالنار مأواه«  وساائ:علیه

ی که تصاادی منصااإ قضااایی بدون علم و صاالاحیت، خیانت به امت اسااتد بنابراین، گهینش رهبران قضااایی بر پایه

 .شای تگی، نه تنها توصیه، بلکه واجإ شرعی است

ال الام، معیار گهینش قاضایان و مدیران قضاایی کاملاا بر اسااس صالاحیت بودد حضارت در ی امام علی علیهدر سایره

یح، علم و عدالت او را معیار دان ات، و هنگامی که از حد عدا منحرف شاد، او را عها کردد در انتجا  قاضای شار

فرماید  »ور تدُخلنا فی مشاااورتک بجیلاا یعداِ بک عن الفضااا:، ور جباناا یضاااعفک عن ای به کارگهارانش مینامه

دهد که سالامت  رفتار امام، نشاان می الأمور«؛ یعنی از افراد ضاعیف و ترساو در مشاورت و مدیریت اساتفاده نکند این

 .گهینی استساختار قضا واب ته به شای ته

بِیلاا(  ن ااء، پیهقاعده مبنای فقهی منع نفوذ بیگانگان و  (  ۱۴۱ی  ی »نفی سابی:«  لَّنْ یَّجْعَّ:َّ اللاَّهُ لِلْکَّافِریِنَّ عَّلَّ  الْمُؤمِْنِینَّ ساَّ

توان گفت نفوذ ساایاساای داخلی نیه که موجإ ساالإ ، میهای غیرشاارعی در نهاد قضاااسااتد به قیاس اولویتقدرت

اند که قاضای باید »م اتق: عن اساتقلاا و عدالت از قاضای شاود، داخ: در همین قاعده اساتد فقیهان امامیه تأکید کرده



 

 

بنابراین، گهینش افراد واب اته به جریان ، از  های قدرتالجور« باشاد؛ یعنی تصامیم او تابع قدرت سایاسای یا مالی نباشادد 

 .حیث فقهی مصداق سبی: و موجإ بطلان وریت پنان است

از پنجا که نفوذ ساایاساای در انتجا  مدیران قضااایی، موجإ ضاارر به حقوق عمومی و اعتماد اجتماعی اساات، طبق 

ی »رضارر و رضارار فی الإسالام« هرگونه ساازوکار یا تصامیمی که منجر به دخالت سایاسات در عدالت گردد،  قاعده

اندد پا  دود استد ضرر در اینجا، نه شجصی بلکه اجتماعی است و فقیهان از پن تعبیر به »ضرر بالنظام« کردهشرعاا مر

 .مصونیت از نفوذ سیاسی، نه مصلحت وانویه بلکه حکم اولی در فقه امامیه است

انتجا  رهبران قضااایی در فقه امامیه باید تحت نظارت وریت فقیه یا منصااو  از سااوی او انجام گیردد زیرا قضااا از  

  تحریر الوسایله الله در  شالون وریت شارعی اسات و هیچ مقامی بدون اذن ولیا فقیه مشاروعیت نداردد امام خمینی رحمه

بنابراین، حتی اگر فردی  (د  ۴۳۲، ص۱«  تحریر الوسایله، جکند  »تولی القضااء من و ائف الحاکم الشارعیتصاریح می

ی  کنندهساو تضامینعالم و عادا باشاد، بدون نصاإ یا اذن ولی فقیه، تصادی قضاا برای او جایه نی اتد این مبنا، از یک

 .شودضابطه در ساختار قضا میعدالت در انتجا  است و از سوی دیگر مانع از نفوذ سیاسی بی

عنوان ابهار حکومت ، اگر انتجا  مدیران قضاایی تابع قدرت سایاسای باشاد، مردم دساتگاه قضاا را بهاز منظر اجتماعی

ناه پنااهگااه عادالاتد در نتیجاه اعتمااد عمومی از بین میمی شاااودد عقا: و  رود و مشاااروعیات نظاام تضاااعیف مینگرناد 

رو، شاای اتگی نه تنها  ری اساتد ازاینساارکند که بقای عدالت نیازمند اساتقلاا و شاای اتهی اجتماعی حکم میتجربه

 .شرت فقهی بلکه شرت عقلایی برای وریت بر قضاست

ی  انتخاب رهبران و مدیران قضففایی بر پایه »  :ی دوم ننین اساااتی فوق، حکم فقهی گهارهبا توجه به ادله

اسفت و هرگونه انتمفاب بر اسفاس نفوذ سفیاسفی، مالی یا روابط  لازم  شفرعا  علم، عدالت و امانت

 «.غیرعلمی، از نظر فقه امامیه غیرمشرو  و فاقد اعتبار است

سااارری و مصااونیت از نفوذ قدرت، نه تنها معیار کارپمدی، بلکه شاارت مشااروعیت وریت در نهاد  بنابراین، شااای ااته

ه را نقض کند، از منظر فقه امامیه دنار »بطلان حکمرانی عدلی« قضااساتد در نتیجه، هر سااختار قضاایی که این گهار

 .خواهد بود

 گذاری کلان و تفویض امور ابرایی تمرکز رهبران قضایی بر سیاست  ،گزاره سوم.  ۳-۳



 

 

دهی  ای صارفاا اداری نی ات، بلکه مأموریتی وریی برای جهتی قضااییه و یفهدر نظام قضاایی اسالامی، رهبری قوه

گذاری، نظارت و حفظ ساایاسااتی اصاالی رهبران قضااایی، یر عدالت اسااتد بر اساااس فقه امامیه، و یفهکلان به م اا

ال ااالام در فرمان خود به مالک  گونه که امام علی علیاهاسااات، نه دخالت در امور اجرایی جهئید هماان  عدالت کلان

ی تفویض و تمرکه دارد  رهبران اعادهاشاااتر فرمود برای هر کاار، فردی تواناا و امین بگماارد این گهاره، ریشاااه در قا

قضاایی باید بر سایاسات کلان متمرکه باشاند و اجرا را به کارگهاران صاالح ب ا ارند تا هم کارپمدی حفظ شاود و هم از  

 .تمرکه قدرت و ف اد جلوگیری گردد

اساتد یعنی اصا: بر پن اسات که  اصا: عدم جواز انفراد در وریت و لهوم تفویض در ادارهاصا: عملیه در این م الله،  

ی اولی ولیا امر و رهبران در امور عمومی نباید در همه جهئیات م اتقیماا مداخله کنند، مگر در موارد اساتثنایید قاعده

طور تواند بهبر این اسات که »ما ر یمکن مباشارته جمیعاا، یجوز تفویضاه  ل  المأذونین«د بدین معنا که پنچه رهبر نمی

کام: بر پن اشاراف داشاته باشاد، باید به افراد صاالح تفویض کندد این قاعده از با  »ما ر یتما الواجإ  ر به    م اتقیم و

 .شود؛ زیرا تحقق عدالت در سطح کلان بدون تفویض امور اجرایی ممکن نی تفهو واجإ« نیه تقویت می

خوبی  تمرکه بر سایاسات کلان را به  قرپن کریم در داساتان حضارت موسای و هارون علیهماال الام، اصا: تفویض و

بِهِ أَّزْرِی«  سااوره طه، پیات   ددُْ  موساای (د  ۳۱-۲۹ترساایم کرده اساات  »وَّاجْعَّ: لاِی وَّزِیراا ماِنْ أَّهْلِی، هَّاروُنَّ أَّخِی، اشااْ

ال ااالام از خاداوناد یااری خواسااات تاا در امور اجرایی از برادرک کماک گیرد و خود بر رهبری و هادایات امات علیاه

شاااودد این پیات مبنای قرپنی تفویض در اداره و تمرکه در سااایاسااات اساااتد در فقه امامیه نیه از همین معنا    متمرکه

 .شمار پمده استی عادرنه بهها« از اصوا ادارهاستفاده شده و اص: »توزیع مأموریت

پور قدرت استد  گذاری و تفویض اجرا موجإ کارپمدی و جلوگیری از تمرکه ف اداز نظر عق:، تمرکه بر سیاست

مشااای  ی اصااالی خود کاه تادوین خ ی قضااااییاه اگر در امور اجرایی خرد دخاالات کناد، از و یفاهرهبر یاا رئیا قوه

کند که »یجإ عل  الحاکم أن یشاااتغ: بالأهما  ماندد عق: عملی حکم میعدالت و نظارت بر نظام کلان اسااات بازمی

ساان، تفویض  تر را واگذار نمایدد بدینتمرکه کند و امور کونک تر  سایاسات کلان(فالأهما«، یعنی رهبر باید بر مهم

 .ی نظم اجتماعی استامری عقلایی و رزمه

 علیهای مدیران حکیم شامرده شاده اساتد امام  ال الام، تفویض در امور اجرایی از ویژگیبیت علیهمدر روایات اه:

ی اسات که هر کاری را به صااحإ شاأن خود ب ا اردد  خردمند ک ا  قریإ به همین مضامون بیان فرمودند کهال الام  علیه

های قضااایی کلان را خود تعیین شااود که حضاارت ساایاسااتال االام، مشاااهده میی امام علی علیههمچنین در ساایره



 

 

طور مثاا، قاضااای شاااریح در دوران امامت  نمودد بهها را به قاضااایان و کارگهاران واگذار میکرد، اما اجرای پنمی

 .کردلاا اجرایی ولی تحت سیاست و نظارت م تقیم امام حکم میایشان، با استق

ی »التفویض ر یُ اقِ   داند که همراه با نظارت باشادد بر اسااس قاعدهفقه امامیه تفویض را تنها در صاورتی مشاروع می

ال االام به  گونه که امام علی علیهکندد همانالم ااؤولیة«، واگذاری و ایف، رهبر را از م االولیت شاارعی معاف نمی

؛ یعنی کارگهارانت را زیر نظر (۵۳مالک اشاتر فرمود  »وما تفقد أعمالهم و ابعث العیون من أه: الصادق و الوفاء«  نامه  

نظاارت، نوعی ترَ اماانات اسااات و نظاارتِ بادون   بگیر و از مردم راساااتگو باازخورد بگیرد بناابراین، تفویضِ بادون 

 .ا فقهی برقرار استتفویض، نوعی استبدادد میان این دو، تعاد

تَّبَّداَّ بِرَّأیِْهِ  ی »منع ارسااتبداد بالرأی« اسااتد در نهجاز دیگر مبانی فقهی این گهاره، قاعده البلاغه پمده اساات  »مَّنِ اسااْ

ی قضاا تمرکه رهبران بر سایاسات کلان و تفویض جهئیات، مانع اساتبداد و خودرأیی در اداره(د ۱۶۱هَّلَّکَّ«  حکمت 

مند خارج ی قضااااییه از حالت شاااورایی و نظامات اجرایی در یک نقطه متمرکه گردد، قوهشاااودد اگر تصااامیممی

 .ی حکمت در رهبری استی ضعف، بلکه نشانهشودد بنابراین، تفویض نه نشانهمی

اندد اگر رهبران قضاااایی درگیر جهئیات اجرایی شاااوند، سااارعت رسااایدگی و  شااافافیت و تفویض دو اصااا: مکم:

ی »رضارر و رضارار طور غیرم اتقیم نوعی ضارر اجتماعی اساتد بر اسااس قاعدهابد و این امر بهیکارپمدی کاهش می

ای که موجإ توقف یا کندی عدالت شاود، شارعاا ناپ اند اساتد تفویض اختیارات به مدیران  فی الإسالام«، هر رویه

 .اجرایی متجصم، از مصادیق رفع ضرر و افهایش کارایی در قضاست

تفویض باید در نارنو  وریت فقیه یا نایإ عام انجام گیردد وریت فقیه، وریت تفویضاای اساات نه    در فقه امامیه،

نماایادد بر  کناد، اماا جهات کلان را حفظ میهاا واگاذار میانحصااااری؛ یعنی ولیا امر و اایف اجرایی را باه زیرمجموعاه

کند و مشاروعیت  ی مأذون عم: میمحدوده  شاده از ساوی ولیا فقیه دراسااس اصا: »نیابة المأذون«، هر مأمور تفویض

شااودد در نتیجه، تفویض در نظام اساالامی نوعی »وریت مقیده« اساات که زیر نتر وریت  او از همان اذن ناشاای می

 .کندی فقیه فعالیت میمطلقه

عدد النوا  و  فقهای بهرگ مانند محقق نراقی، شااهید وانی و صاااحإ جواهر بر این باورند که »الوریة العامة تتطلإ ت

اندد از  ی تحقق وریت عامه دان اتهپنان تفویض اختیارات را رزمه(د ۵۴، ص۴۰تق ایم الصالاحیات«  جواهرالکلام، ج

این دیدگاه، تمرکه رهبر قضااایی بر ساایاساات کلان در واقع، نوعی تق اایم وریت اساات که هم مشااروعیت را حفظ 

 .دهدکند و هم نظم را در قضا گ ترک میمی



 

 

ر اجتماعی، تفویض صاحیح و تمرکه راهبردی باعث تقویت اعتماد کارکنان، ارتقای مشاارکت و کاهش ف ااد  از نظ

ال الام، رهبر باید الگوی تق ایم کار و احترام به شاأن تجصام باشادد  شاودد در اخلاق مدیریتی امام علی علیهاداری می

؛ از خودمحوری در (۱۶۰صافحه,    ۱۳وساائ:  ,  جلدم اتدرَ الاو فرمود  » یااَ و ارساتلثار بما الناس فیه أساو «  

 .ی قدرت و م لولیتکارهایی که مردم در پن برابرند، ب رهیهد تفویض یعنی توزیع عادرنه

 :ی شرعی و عقلی، حکم فقهی این گهاره ننین استبا توجه به مجموع ادله

ا ابرایی به مدیران صفال،، شفرعگذاری کلان و تفویض امور تمرکز رهبران قضفایی بر سفیاسفت»

سفب  ایجاد اسفتبداد و کندی عدالت،  اسفت. دخالت مسفتقیم در بزایات و تمرکز قدرت، به لازم

 «.است  و مشورت ی ولایت  و مخالف قاعده   غیر شرعی 

ر گذار عدالت باشااد، نه مجری امور جهئی؛ زیرا اجرای عدالت دبنابراین، رهبر قضااایی در نظام امامیه باید ساایاساات

 .یابدجامعه تنها از رهگذر تفویضِ عالمانه و تمرکهِ حکیمانه تحقق می

ی کلی در فقه امامیه پن اسات که هرنند قاعده  :اسفتننااات تمرکز و تفویض در حکمرانی قضفایی اسفلامی 

اما   گذاری کلان متمرکه باشااند و امور اجرایی را به مدیران مأذون تفویض نمایند،رهبران قضااایی باید بر ساایاساات

هماانناد ساااایر احکاام وریی، این قااعاده نیه در موارد خااص ممکن اسااات باا مصاااالح اهم تهاحم پیادا کنادد در ننین 

یابدد یعنی اگر مصالحتی  ی »الضارورات تبیح المحظورات« و اصا: »تقدیم الأهما عل  المهما« جریان میشارایطی، قاعده

تواند موقتاا  الوقوع اح ااس شاود، رهبر قضاایی میانحرافی قریإتر از اصا: تفویض در میان باشاد، یا خطر ف ااد و  مهم

شاده به مقام ولیا امر بازگشات وریت تفویضی  منهلهرأسااا اجرای پن امر را بر عهده گیردد در واقع، اساتثناء در اینجا به

 .است، نه نقض اص: تفویض در شرای  ضرورت

صاورت عینی و قاب: احراز احراز شاودد  اهم یا ضارورت قطعی بهاساتثناء تنها زمانی مشاروع اسات که وجود مصالحت  

ی اداری، یا تهدید امنیت قضاایی الناس، ف ااد گ اتردهتر مانند تضاییع حقی بهرگمعیار پن، خوف از وقوع مف اده

تواند  یای خاص احتماا نفوذ سیاسی یا تبانی اداری وجود داشته باشد، رهبر قضایی ماستد برای مثاا، اگر در پرونده

ی  به حکم مصاالحت و برای حفظ عدالت، شااجصاااا در فرپیند نظارت یا اجرا مداخله کندد این حکم مبتنی بر قاعده

 .شودی نظم و سلامت ساختار محقق نمی»حفظ النظام من أهما الواجبات« است؛ زیرا عدالت جه در سایه

ی »الضارورات از حد ضارورت تجاوز کندد قاعده  کند که هیچ حکم اضاطراری یا مصالحتی نبایدفقه امامیه تصاریح می

ی همان امر ح اااس صااورت گیرد و  دارد که اقدام م ااتقیم رهبر قضااایی باید تنها در محدودهتقدر بقدرها« بیان می



 

 

بناابراین، ماداخلاهقاابا: تعمیم باه کا: سااااختاار یاا رویاه هاا، تصااامیماات یاا ی م اااتقیم تنهاا در پرونادهی دائمی نبااشااادد 

کند و پا از رفع ضرورت باید به حالت عادی بازگرددد استمرار مجاز است که مصلحت قطعی اقتضا می  هاییبحران

 .شودننین وضعیتی بدون تجدیدنظر شرعی، موجإ استبداد در حکم و نقض عدالت می

نظارت ولیا گیرد که باید با  ی »احکام وریی مصااالحتی« قرار میگونه تصااامیمات در حوزهاز دیدگاه فقه امامیه، این

نوی ااد  »للحاکم الشاارعی أن یباشاار بنف ااه  می  البیعالله در که امام خمینی رحمهفقیه یا حکم او صااورت گیردد ننان

تواند به اساتناد تشاجیم  الأمور التی تتعلق بالمصاالح العلیا  ذا خِیفَّ علیها من الف اادد« بنابراین، مدیر ارشاد قضاایی نمی

همه امور ورود کند، بلکه باید مصالحت از نظر فقیه یا نهاد نا ر شارعی تأیید شاودد  شاجصای یا سایاسای خود رأسااا در  

 .شود که استثناء از تفویض، خود در نارنو  وریت عادرنه باقی بمانداین سازوکار موجإ می

گشات به  احکام اساتثنایی در فقه امامیه، ماهیت وانوی و موقات دارندد به محض زواا مصالحت یا رفع خطر، وجو  باز

کند که در ال االام در فرمان خود به مالک اشااتر تأکید میشااودد امام علی علیهی اولیه یعنی تفویض برقرار میقاعده

صاورت اضاطرار به ورود م اتقیم در امور، باید فوراا پا از اطمینان از رفع خطر، امور را به مدیران مأذون بازگرداندد  

تلاا در کارها، بلکه موجإ سالإ اعتماد از سااختار مدیریتی و بروز اساتبداد  اساتمرار تصادی م اتقیم نه تنها موجإ اخ

 .کندرو، فقه امامیه استثناء را به قید زمان و تحقق مصلحت واقعی محدود میشودد از اینمی

قضفایی در مدیر ارشفد   »  :توان حکم فقهی اسااتثناء را ننین بیان کردی عقلی و نقلی، میبا توجه به مجموع ادله

طور موقت در امور تواند بهصفورت تحق  ممفلحت اهم یا وبود خطر فسفاد و تضفییح عدالت، می 

ابرایی خاص مسفتقیما  ورود کند، مشفروط بر اینکه ضفرورت آن واقعی باشفد، مدت و موضفو  آن 

 «.مشخص گردد، و پس از رفح ضرورت، وظایف به مدیران مأذون بازگردد

محور برای صایانت از عدالت و  معنای تمرکه قدرت، بلکه ابهاری شارعی و مصالحتویض نه بهبنابراین، اساتثناء از تف

 .جلوگیری از انحراف در شرای  ح اس است

 عنوان رکن عدالت ساختاریکنترل و مدیریت منابح در قلمرو قضا به ،گزاره چهارم.  ۴-۳

در نظام قضاایی اسالام، مدیریت منابع مالی و ان اانی بجشای از اجرای عدالت اسات، نه صارفاا امری اداری یا اقتصاادید  

، ۱کند  کافی، جمعرفی میامین خداوند در زمین داند و حاکم یا قاضی را  فقه امامیه منابع عمومی را »امانت الهی« می

قضاایی باید اختیار، نظارت و کنترا کام: بر منابع مالی، ان اانی و   ی نهارم بدین معناسات که رهبرانگهاره(د  ۴۰۹ص



 

 

ی قضاااییه داشااته باشااند تا عدالت در تجصاایم و مصاارف این منابع تحقق یابدد فقدان کنترا در این تجهیهاتی قوه

دیریت منابع  پوردد بنابراین، می نفوذ بیرونی، تبعیض، و در نهایت تضاعیف اساتقلاا قضاایی را فراهم میحوزه، زمینه

 .شرت بقاء ق   و عدالت نهادی است

اساتد هرگاه شاک شاود که تصارف یا   اصا: اشاتغاا به امانت و احتیات در تصارف ماا عاماصا: عملیه در این بحث،  

واگذاری اختیار منابع بدون نظارت موجإ تضاییع حق اسات یا خیر، اصا: بر عدم جواز تصارف اسات مگر با احراز  

ی »ر یح: ماا  و قاعده( ۵۸ی » ِناَّ اللاَّهَّ یَّأمُْرُکمُْ أَّنْ تُؤَّداوُا الْأَّمَّانَّاتِ  ِلَّ  أَّهْلِهَّا«  ن ااء،  نیه از پیهی اولی مصالحتد قاعده

شاودد بر این اسااس، اصا: اولی در فقه پن اسات که منابع عمومی باید تنها در امرئ م الم  ر بطیإ نف اه« گرفته می

 .ضابطه، خلاف شرع استنظمی یا واگذاری بیرف شود، و هرگونه بیم یر مشروع و با نظارت ولیا امر مص

بَّیْنَّ الاْأَّغْنِیَّااءِ نااپاذیر عادالات معرفی میقرپن کریم نظاام ماالی و اداری جاامعاه را بجش جادایی کناد  »کَّیْ لَّاا یَّکُونَّ دوُلَّاةا 

ای باشااد که عدالت اجتماعی برقرار شااود و  گونهکه توزیع منابع باید بهاین پیه درلت دارد بر این(د ۷مِنْکمُْ«  حشاار، 

کند که منابع مالی در اختیار ی قضاا، این معنا اقتضاا میتمرکه وروت در دسات گروه خاصای شاک: نگیردد در حوزه

ی دیگری پمده اسات  ها تق ایم شاودد همچنین در پیهها، مناطق و مأموریتطور عادرنه بین دادگاهی قضااییه و بهقوه

بِالْبَّاطِ:ِ«  بقره، »وَّلَّا تَّأْ ی غیرعادرنه از امواا عمومی را ممنوع  ، که صااریحاا هرگونه اسااتفاده(۱۸۸کُلُوا أَّمْوَّالَّکمُْ بَّیْنَّکمُْ 

 .سازدمی

ی قضااییه تحت کنترا نهادهای دیگر  از دید عق:، اساتقلاا قضاایی بدون اساتقلاا مالی ممکن نی اتد اگر منابع قوه

کند که »ما ر یتما الواجإ  ر به فهو واجإ«؛ نون رودد عق: حکم مییی از بین میباشااد، اسااتقلاا تصاامیمات قضااا

ی قضااییه واجإ اجرای عدالت واجإ اسات و تحقق پن بدون اساتقلاا مالی ممکن نی ات، پا کنترا منابع برای قوه

اک  خود بتواند بودجه یابد که نهاد قضااگوید عدالت در مصارف منابع زمانی تحقق میغیری اساتد عق: عملی نیه می

 .های سیاسی باشدی مجریه یا گروهکه تابع قوهگو باشد، نه پنرا مدیریت کند و پاسخ

اندد امام  ال الام مدیران را از تبذیر یا ت اامح در امواا عمومی برحذر داشاتهدر روایات متعددی، امامان معصاوم علیهم

تَّعْمِلْهمُْ اخْتِبَّاراا، وَّ لَّا تُوَّلاِهمِْ  یی معروف به مالک اشااتر مال االام در نامهعلی علیه فرماید  »وَّ انْظُرْ فِی أمُُورِ عُماَّالِکَّ فَّاسااْ

سابإ فقر یا نیاز، به  کند  »بَّ اُ ْ لَّهُ فِی الْعَّطَّاءِ مَّا یُغْنیِهِ عَّنِ الناَّاسِ« تا قاضای بههمچنین تأکید می(د ۵۳محَُّابَّا ا وَّ أَّوَّرَّ ا«  نامه  

دهد که کنترا مالی در قضااا باید هم با عدالت در تجصاایم و هم با  این دو روایت نشااان میف اااد کشاایده نشااودد  

 .شفافیت در مصرف همراه باشد



 

 

انادد  المااا و مناابع عمومی، امینی »الیاد أمیناةِ عل  ماا فیهاا« بیاانگر این اسااات کاه حااکم و قااضااای، در برابر بیاتقااعاده

ی »حرمة الإساراف و  شاود و طبق قاعدهیق خیانت به امانت مح او  میومی: منابع، از مصاادنظمی و حیفاساراف، بی

ی ضاامان ید«، هر مدیری که بدون مجوز  التبذیر«، تصاارف بدون مصاالحت ممنوع اسااتد همچنین بر اساااس »قاعده

ی قضاا را تحت نظارت دقیق و با  شارعی در منابع تصارف کند، ضاامن اساتد پا رهبران قضاایی باید نظام مالی قوه

 .رسی م تمر اداره کنندح ا 

عنوان نایإ امام زمان  عج(، اختیار تعیین نارنو  کلی تجصایم منابع را دارد، اما از دیدگاه فقه امامیه، ولیا فقیه به

گذاری مالی وریی  ی مدیران قضااایی مأذون اسااتد بدین معنا، ساایاسااتی قضاااییه بر عهدهاداره و اجرای پن در قوه

شاودد همچنین اصا: ی و مأذوند این سااختار موجإ توازن میان مشاروعیت و کارپمدی میاسات و مدیریت پن اجرای

ی مصالحت، کنترا منابع را به رهبر قضاایی واگذار کند  دهد که ولیا فقیه در محدوده»التفویض فی الوریة« اجازه می

 .تا نظارت در نارنو  شریعت استمرار یابد

ی قضااییه باید امکانات، معنای توازن در امکانات و دساترسای اساتد قوهی بهاز منظر اجتماعی، عدالت در منابع قضاای

ای میان مناطق کشاااور توزیع کند که هیچ بجشااای از مردم از حق عدالت گونهبودجه، نیروی ان اااانی و فناوری را به

الناس سااواء کأساانان الماا فرمود  »ال االام پمده اساات که هنگام تق اایم بیتی امام علی علیهمحروم نماندد در ساایره

 .کندمندی برابرندد این گهاره، الگوی عدالت توزیعی در قضا را نیه تبیین میالمش «؛ یعنی مردم در حق بهره

نحو غیرشافاف یا غیرعادرنه اداره شاود، ضارر پن متوجه ک: جامعه اساتد ف ااد مالی در نهاد قضاا اگر منابع قضاایی به

ی »رضاارر و رضاارار فی الإساالام«، هر نوع ههینه، قرارداد یا ذا طبق قاعدهاز مصااادیق بارز »ضاارر نوعی« اسااتد ل

ی تجصایم بودجه که موجإ تبعیض یا زیان عمومی شاود، از نظر فقهی حرام و باط: اساتد شافافیت مالی، نه توصایه

 .اخلاقی، بلکه تکلیف فقهی برای رفع ضرر عمومی است

ی قضااییه نیه جاری اساتد قاضای عادا بدون  بلکه در سااختار مالی قوه  در نظام امامیه، عدالت نه تنها در صادور حکم

تواند عدالت را اقامه کندد لذا کنترا و مدیریت منابع، شاارت صااحت نظام قضااایی اسااتد فقهای امامیه  نهاد عادا نمی

ند که عدالت، بدون  کمعتقدند  »العدا یحتاج  ل  نظام، والنظام یحتاج  ل  ضاب  الماا و الرجااد« این عبارت بیان می

 .یابدانضبات مالی و سازمانی، دوام نمی

 :ی یادشده، حکم فقهی گهاره ننین استی ادلهی همهبر پایه



 

 

ی قضفاییه از سفوی رهبران آن، برای حفل عدالت و اسفتقلال کنترل و مدیریت مسفتقیم منابح قوه »

اسفت. هرگونه تفویض یا واگذاری منابح که به تضفییح حقوی، نفوذ بیرونی یا فسفاد منجر   ا لازمشفرع

 «.شود، از نظر فقه امامیه غیرمشرو  و فاقد اعتبار است

ی قضااییه و ضاامن اساتمرار حاکمیت ی عدالت سااختاری در قوهبدین ترتیإ، اساتقلاا مالی و نظارت بر منابع، پایه

 .می استالهی در نظام عدالت اسلا

 ها و تحق  انسجام در ساختار قضایی کاهش پیچیدگی   ،گزاره پنجم.  ۵-۳

ساازی سااختارها، رفع تداخ: و ایف، و ایجاد  های کلان نظام قضاایی اسالام، به »لهوم ساادهی پنجم از سایاساتگهاره

ونه تکرار، بوروکراسای  ی قضااییه« اشااره داردد مقصاود پن اسات که سااختار قضاا باید از هرگان اجام در تشاکیلات قوه

ها پاَ شاود تا عدالت با سارعت، دقت و ان اجام تحقق یابدد از منظر فقه امامیه، نظم  گیریزائد، و تعارر در تصامیم

مَّنْ بَّلَّغَّهُ   فرماید  »ال الام میو هماهنگی در سااختار حکومت، واجإ شارعی از با  حفظ نظام اساتد امیرالمؤمنین علیه

لَّااحِ ذَّاتِ بَّیْنِکمُْکِتَّاابِی بِتَّقْوَّ) ا أَّمْرِکمُْ، وَّ صاااَّ هاای  ، یعنی نظم در امور، از سااانات(47نااماه  ،  نهج البلاغاه«    للاَّاهِ، وَّ نَّظمِْ 

ی قضااییه نه صارفاا اصالاح سااختار، بلکه اجرای یکی از واجبات پیامبران اساتد بر همین اسااس، ان اجام اداری در قوه

 .شرعی نظام اسلامی است

اساتد در صاورت شاک در ضارورت اصالاح سااختار یا کاهش   وجو  حفظ نظام و رفع فوضای  قاعدهدر این بحث،  

نظمی در اجرای ی اولی اقتضاا دارد که هر عاملی که موجإ بیها، اصا: بر وجو  اقدام اسات؛ زیرا قاعدهپیچیدگی

اند  »حفظ النظام وائد الأیام« تصاریح کردهعدالت شاود، باید برطرف گرددد فقیهان امامیه از جمله محقق نراقی در »ع

من أهما الواجبات«؛ و هر نه به فروپاشااای یا اختلاا نظام بیانجامد، حرام اساااتد لذا بوروکراسااای زائد و نندگانگی  

گیری که موجإ اتلاف منابع و تأخیر در اجرای احکام شااود، از مصااادیق »اخلاا بالنظام« اساات و رفع پن تصاامیم

قاعده در راساتای اصا: عملیه برائت مبنی بر عدم لهوم وجود بوروکراسای خاص در عدالت خواهی این   .واجإ اسات

 و تظلم استد

فااا کَّأَّناَّهمُْ بُنْیَّانِ مَّرْصاُوصِ«  ساورهقرپن کریم می بِیلِهِ صاَّ (د ۴ی  ی صاف، پیهفرماید  » ِناَّ اللاَّهَّ یحُِإاُ الاَّذیِنَّ یُقَّاتِلُونَّ فِی ساَّ

اناد  »تشااابیاه  اناد و فرمودهاین پیاه را تعمیم داده(  ۴۲۱، ص۱۹ ج  المیهانملاه علاماه طبااطباایی در  مف اااران اماامیاه از ج

مؤمنان به بنیان مرصااوص شااام: هر نظام اجتماعی اساات که وحدت، نظم و ان ااجام در پن حاکم باشاادد« این بیان، 

ه تصاامیم و پیچیدگی ساااختار، ی قرپنی برای اصاا: ان ااجام نهادی در قضاااسااتد از دید عق: نیه، کثرت مراکریشااه



 

 

کند که عدالت در نظامی تحقق  شاودد عق: عملی حکم میی دادرسای و ضاعف اعتماد عمومی میموجإ ف ااد، اطاله

 .گیری روشن، هماهنگ و بدون تعارر باشدیابد که م یر تصمیممی

ترین و در عین حاا کارپمدترین  به سااده  ال الام، ساازمان قضااوپله و امام علی علیهعلیهاللهی پیامبر اکرم صالیدر سایره

وپله در دوران مدینه، قضاااوت را بر اساااس نظام »قاضاای واحد« در هر منطقه  علیهاللهشاادد پیامبر صاالیشااک: اداره می

ها را بر اسااس  ال الام نیه در دوران خلافت خویش، دادگاهساامان داد تا از تداخ: پراء جلوگیری شاودد امام علی علیه

ی اجتماعی تنظیم کرد و اجازه نداد هیچ مقام اجرایی در امر قضااا دخالت کند  جغرافیایی و نه بر اساااس طبقهتق اایم  

مراتإ،  دهد که فقه امامیه همواره بر ساادگی، وضاوح سال الهها نشاان میاین روک(د ۴۸ نظام قضاایی امیرالمؤمنین، ص

 .و ان جام نهادی تأکید داشته است

ای که موجإ دشواری غیرضروری  ، هر ساختار و رویه(۷۸ی  ی حج، پیهع ر و حرج«  سوره ی »نفیی قاعدهبر پایه

ی دادرسای و بوروکراسای گ اترده که مانع دساترسای پساان  برای مردم شاود، از نظر شارعی مردود اساتد فرپیند پیچیده

به عدالت، واجإ فقهی ساازی سااختار و ت اهی: دساترسای  مردم به عدالت گردد، مصاداق حرج اساتد بنابراین، سااده

 .است

ها  سااز ف ااد اداری اساتد وقتی م ایرها مبهم و تصامیممورد در نظام قضاا علاوه بر ایجاد حرج، زمینههای بیپیچیدگی

ی »رضارر و  شاودد طبق قاعدهرود و این امر ضارر اجتماعی مح او  میگویی از بین مینندریه باشاد، امکان پاساخ

اختاری که باعث اتلاف حقوق مردم یا ف ااد در حکم شاود، باید اصالاح گرددد این قاعده  رضارار فی الإسالام«، هر سا

 .شوداز دیدگاه فقهای امامیه، شام: نظامات اداری و مالی حکومت نیه می

ی »وجو  رفع التهاحم« در امور وریی اساتد یعنی هرگاه دو یا یکی از قواعد عقلایی و مورد تأیید فقه امامیه، قاعده

گیری، باعث تهاحم در حکم یا تأخیر در عدالت شاوند، بر ولیا امر واجإ اسات یکی را بر دیگری  مرکه تصامیم  نند

پوشااانی اختیارات و ابهام در خطوت ها، هممقدم کند و ساااختار را من ااجم سااازدد از این رو، تداخ: و ایف دادگاه

 .صلاح شودفرمان، مصداق تهاحم در نظام وریی است و از نظر شرعی باید ا

ان اجام نهادی اساتد اختلافاز منظر فقهی، وحدت رویه در احکام و رویه های گ اترده میان  های قضاایی از مصاادیق 

شاودد لذا تشاکی: شاوراهای وحدت رویه و نظارت عالی بر  ها، موجإ تهلها عدالت و سالإ اعتماد عمومی میدادگاه

 .ی قضاییه استبرای حفظ ان جام در قوهاحکام، نه صرفاا امر اداری بلکه تکلیف شرعی  



 

 

ی »وریة الحاکم علی شاودد قاعدهعنوان ضاامن وحدت در حکمرانی اسالامی شاناخته میوریت فقیه در نظام امامیه، به

الشارای  اختیار دارد برای حفظ ان اجام، در سااختار قضاا تصامیمات  توحید ال ایاساة« بیانگر پن اسات که فقیه جامع

کند  تصااریح می( ۴۶۸، ص۲ ج کتا  البیعالله در  و حتی و ایف را بازتوزیع کندد امام خمینی رحمهاصاالاحی بگیرد  

که »من واجبات الحاکم حفظ النظام و رفع ارختلاف بین الدوائر الإداریة«د لذا ان جام نهادی، بجشی از تحقق وریت  

 .عادرنه است

شودد مردم زمانی  مردم از نهاد عدالت و گ ترک ف اد پنهان میاز منظر اجتماعی، پیچیدگی نظام قضایی سبإ دوری  

ها هماهنگ باشااندد همچنین ان ااجام  کنند که فرپیندها روشاان، مراح: کوتاه و تصاامیمی قضاااییه اعتماد میبه قوه

صورت واحد اجرا گردد و عدالت، تابع جغرافیا های قضایی در سراسر کشور بهشود که سیاستساختاری موجإ می

 .ا جایگاه اجتماعی نباشدی

در برخی موارد خااص، ممکن اسااات برای حفظ دقات فنی یاا محرماانگی اطلاعاات، بجشااای از سااااختاارهاا نیاازمناد  

الشارای  یا شاده باشاندد این موارد از با  مصالحت، اساتثناء بر قاعده ه اتند و باید به حکم فقیه جامعپیچیدگی کنترا

بیر فقهی، »ارساتثناء یُقداَّر بقدره«؛ یعنی پیچیدگی مجاز تنها در حد ضارورت فنی مأذون از جانإ او اعماا شاوندد به تع

 .یا امنیتی است و پا از رفع پن باید به ساختار ساده بازگشت

 :ی این ادله، حکم فقهی گهاره ننین استبر پایه

یچیدگی  اسفت و هر نو  پ  ا واب سفازی سفاختار اداری و ایجاد انسفجام در نظام قضفایی، شفرعسفاده »

یا چنفدگانگی که موب  تأخیر عدالت، تضففییح حقوی یا حرج ابتمفاعی شففود، از نظر فقفه امامیفه  

 «.غیرمشرو  و باطل است

ی بدین ترتیإ، ان ااجام نهادی نه صاارفاا یک ضاارورت مدیریتی، بلکه بجشاای از تحقق عدالت الهی در ساااختار قوه

 .رودقضاییه به شمار می

ی کلی در فقه امامیه پن است که قاعده:  چیدگی و انسجام در ساختار قضایی ی کاهش پیاستننااات قاعده 

نظام قضااایی باید من ااجم، ساااده و فاقد پیچیدگی زائد باشااد تا عدالت با ساارعت و دقت اجرا شااودد با این حاا، در 

ه طراحی شاوندد  ریتر و نندمواردی ممکن اسات مصالحت اهم اقتضاا کند که بجشای از فرپیندها یا سااختارها پیچیده

این اساااتثنااء مبتنی بر قواعاد فقهی »الضااارورات تبیح المحظورات« و »تقادیم الأهما عل  المهما« اساااتد یعنی هرگااه  



 

 

سازی موجإ از بین رفتن دقت فنی، افشای اسرار قضایی یا تضعیف امنیت نظام شود، رعایت ان جام مطلق جای ساده

 .دهدشده میخود را به پیچیدگی ح ا 

یافته جایه اساات؛ پن هم  های امنیتی، اقتصااادی گ ااترده، یا جرائم سااازماناسااتثنا تنها در موارد خاصاای نون پرونده

ی فنی ممکن نباشااادد برای مثاا، ممکن اسااات ایجاد  هنگامی که حفظ عدالت و سااالامت جامعه جه با تدابیر پیچیده

برای جلوگیری از نفوذ یاا ف ااااد ضاااروری گرددد این   ایی نظاارتی یاا رونادهاای تاأییاد ننادمرحلاههاای ننادریاهکمیتاه

گونه موارد باید نا ر به مصلحت  موارد مصداق »حفظ النظام« ه تند، نه نقض اص: ان جامد بنابراین، پیچیدگی در این

 .کاری یا تمرکه قدرتواقعی و به قصد صیانت از عدالت باشد، نه برای پنهان

الشاارای  یا مأذون از  ام قضااایی تنها زمانی مشااروع اساات که به تأیید فقیه جامعهرگونه ساااختار یا روند پیچیده در نظ

که امام  جانإ او برسادد زیرا تشاجیم مصالحت کلان و تهاحم میان سارعت و دقت، از شالون وریت فقیه اساتد ننان

 «فقیه لما فیها من المصالحة العاماةفرماید  »فی الأمور العاماة ر یجوز التصاراف  لاا بإذن الولیا الالله میخمینی رحمهامام  
ی ح ااسایت، سااختار را پیچیده  بنابراین، هیچ مقام قضاایی یا اداری حق ندارد به بهانه(د ۴۵۲، ص۱، جتحریر الوسایله 

 .کند، مگر با حکم یا تأیید مرجع وریی

قدرها« ایجا   پیچیدگی ساااختاری باید موقت و محدود به زمان ضاارورت باشاادد اصاا: فقهی »الضاارورات تقدر ب 

کند که پا از رفع خطر یا زواا مصالحت، روندها و سااختارها به حالت سااده و من اجم اولیه بازگردندد اساتمرار می

سااختارهای سانگین و محرمانه پا از پایان ضارورت، از مصاادیق »اساراف اداری« و »اخلاا بالنظام« اساتد لذا هرگونه  

 .ی دائمی تبدی: نگرددمشجم و نظارت م تمر باشد تا به رویهی  استثناء باید دارای قید زمان، محدوده

در مواردی که ممفلحت اهم یا ضفرورت امنیتی اقتضفا »  :با توجه به مبانی فوق، حکم فقهی این اساات که

تر سفاخت، به شفرط آنکه مدت  طور موقت بخشفی از فرآیندهای قضفایی را پیچیده توان بهکند، می 

ظارت فقیفه یا مأذون از بان  او انجفام گیرد، و پس از رفح و موضففو  آن مشففخص باشففد، زیر ن

 .«ضرورت، نظام قضایی به ساختار ساده و منسجم اولیه بازگردد

 .ی ان جام، نه نفی نظم بلکه تضمین دقت در اجرای عدالت استبنابراین، استثناء از قاعده

 ی منابح و نیروی انسانی در نظام قضایی توزیح عادلانه ،گزاره ششم.  ۶-۳



 

 

های کلان قضاایی اسالام، به عدالت در توزیع منابع مالی، ان اانی و امکانات در ساراسار نظام  ی شاشام از سایاساتگهاره

« قضاایی اشااره داردد مقصاود پن اسات که عدالت تنها در صادور حکم معنا ندارد، بلکه در »سااختار و امکانات عدالت

های عدالت الهی و از ارکان »قِ ااْ « قرپنی اسااتد قرپن نیه باید تحقق یابدد در فقه امامیه، عدالت در توزیع از شاااخه

لَّنَّا بِالْبَّیاِنَّاتِددد لِیَّقُومَّ الناَّاسُ بِالْقِ ااْ ِ«  حدید، کریم می لْنَّا رسُااُ ق اا  در این پیه به معنای عدالت (د ۲۵فرماید  »لَّقَّدْ أَّرسْااَّ

مندی از حقوق اجتماعی اساتد بر همین اسااس، نظام قضاایی باید منابع و نیروی ان اانی  و ایجاد توازن در بهرهتوزیعی 

 .ای سامان دهد که هیچ منطقه، طبقه یا گروهی از دسترسی به عدالت محروم نگرددگونهخود را به

ی اولی اقتضااا  اسااتد قاعده   اصاا: اشااتغاا به حق عمومی و وجو  رفع تبعیض در ق اااصاا: عملیه در این گهاره، 

ی تفاوت واقعی نیازها باشااد، از نظر کند که هرگونه نابرابری در دسااترساای به خدمات قضااایی، مگر پنکه بر پایهمی

شااود  ی »تقدیم المحتاج عل  غیره« و »توزیع الماا عل  قدر الحاجة« ننین اسااتفاده میشاارعی مردود اسااتد از قاعده

سااس میهان نیاز مناطق و حجم دعاوی توزیع گردد، نه بر مبنای جایگاه سایاسای یا اقتصاادید  که منابع قضاایی باید بر ا

شاود، زیرا تفاوت در نیاز، منشاأ تفاوت در توزیع اسات، نه تفاوت در این قاعده از اصاوا عقلایی عدالت نیه تأیید می

 .منهلت

(د ۷یْ لَّا یَّکُونَّ دوُلَّةا بَّیْنَّ الْأَّغنِْیَّاءِ مِنْکمُْ«  حشاار، کند  »کَّقرپن کریم اصاا: عدالت در تق اایم امکانات را ننین بیان می

ی یعنی امکانات عمومی نباید در اختیار گروه خاصای از وروتمندان یا قدرتمندان متمرکه گرددد از نظر فقه امامیه، قوه

که امکانات قضااایی در ی م االمانان اسااتد لذا تمرالماا متعلق به همهالماا اساات، و بیتقضاااییه نیه بجشاای از بیت

 .ی قرپنی عدالت و موجإ ف اد در نظام قضاستها یا میان مدیران، برخلاف قاعدهپایتجت

های  کند که توازن در امکانات و نیروهای ان ااانی شاارت تحقق عدالت عینی اسااتد اگر دادگاهعق: ساالیم حکم می

رود و اح اااس عدالت در عم: از میان می  ی کافی باشااند،مناطق محروم فاقد قاضاای متجصاام، تجهیهات یا بودجه

شودد بر اساس حکم عق: عملی، »ما ر یتما  یابدد در نتیجه، اعتماد مردم به نظام قضایی تضعیف میتبعیض گ ترک می

امکااناات ممکن ی عادالات واجاإ اسااات و تحقق پن بادون توزیع عاادرناهالواجاإ  ر باه فهو واجاإ«؛ نون اقااماه ی 

 .شودیعی واجإ غیری مح و  مینی ت، پا عدالت توز

طور متوازن ها بهی سارزمینکند که کارگهاران را در همهی خود به مالک اشاتر تأکید میال الام در نامهامام علی علیه

در حق و تکلیف برابر باشاایدد از این رو،   که  فرمایدعدالت باید برای همه ملموس باشاادد همچنین میو  منصااو  کند  

 .ی علوی و مصداق  لم ساختاری استمکانات قضایی، برخلاف سیرهتبعیض در توزیع ا



 

 

ی  تمرکه منابع در مناطق خاص یا در اختیار اشااجاص خاص، موجإ ضاارر عمومی به سااایر اقشااار اسااتد طبق قاعده

 »رضارر و رضارار فی الإسالام«، هرگونه تبعیض یا انحصاار منابع که مانع اجرای عدالت در ساراسار کشاور شاود، از نظر

کند، که در شارعی باط: اساتد ننین تمرکهی به تدریج سااختار قضاا را از عدالت به بوروکراسای طبقاتی تبدی: می

 .فقه امامیه از پن به عنوان » لم حکومتی« یاد شده است

از پنجا که حفظ نظام اساالامی متوقف بر عدالت اجتماعی اساات، توزیع متوازن منابع و نیروی ان ااانی از مصااادیق  

نظمی  شااود و بیهایی از جامعه ناکارپمد میی قضاااییه در بجش حفظ نظام اسااتد بدون عدالت توزیعی، قوهوجو   

کند که تصاریح می(  ۴۳۲، ص۱ ج  تحریر الوسایلهالله در  گیردد بر همین اسااس، امام خمینی رحمهجای عدالت را می

ی بودجه و نیروی ان اانی، پا توزیع عادرنه  »تصارف فی بیت الماا بما یحُفظ به النظام و العدا واجإ شارعی اسات«د

 .عنوان تکلیف شرعی در تحقق عدالت کلان استنه از با  تدبیر اداری، بلکه به

ی توزیع پن را میان  ی مصالحت، نحوهتواند در محدودهدر فقه امامیه، منابع عمومی در اختیار ولیا فقیه اسات و او می

ی قضااییه در اجرای عدالت اساتقلاا دارد، مدیریت اجرایی توزیع منابع در قوهنهادهای حکومتی تعیین کندد اما نون 

ی رهبران و مدیران قضاایی مأذون اساتد این تفکیک میان وریت کلان و تدبیر اجرایی، باعث  درون این قوه بر عهده

 .شود هم مشروعیت وریی حفظ گردد و هم عدالت اداری در سطح عملی تحقق یابدمی

پذیری بارتری دارند، ملاَ  ی بیشتر یا پسیإقهی، در توزیع امکانات باید نیاز و اولویت مناطقی که پروندهاز منظر ف

ی »الأهما فالأهما« و »الفقه مقدام عل  الغیر«، هر جا عدالت بیشاتر در خطر اسات، باید منابع بیشاتر  باشادد بر اسااس قاعده

تر و پشاااتیبانی مالی پذیر نیازمند نیروی متجصااامرزی یا پسااایإهای مناطق ماختصااااص یابدد برای نمونه، دادگاه

 .بندی از منظر عق: و شرع، مصداق ق   واقعی استترندد این اولویتقوی

ی عمومی حرام اساتد در عین حاا، توزیع منابع نباید از حد نیاز تجاوز کند؛ زیرا اساراف و تبذیر در مصارف بودجه

یَّاطِینِ«  اساراء،  فرماید  » ِناَّ الْمُبَّذاِقرپن می زمانی  بنابراین، عدالت توزیعی در قضاا م اتلهم هم(د  ۲۷ریِنَّ کَّانُوا  ِخْوَّانَّ الشااَّ

 .کننداین دو، توازن ساختاری را تضمین می .منع اسرافو    رفع تبعیض  دو اص: است

اح ااااس برابری در جاامعاه  از دیادگااه اجتمااعی، عادالات در توزیع امکااناات قضاااایی باه تحکیم اعتمااد عمومی و  

طور متوازن توزیع انجامدد مردم زمانی به عدالت باور دارند که بدانند امکانات و نیروی ان اانی در ساراسار کشاور بهمی

نوعی بُعد اجتماعی عدالت فقهی را نمایان  شااده و عدالت تنها در مراکه قدرت قاب: دسااترساای نی ااتد این گهاره به

 .سازدمی



 

 

  ی مبانی عقلی و نقلی، حکم فقهی این گهاره ننین استبر اساس مجموعه

و شفرط تحق  عدالت اسفت.   ا لازمی قضفاییه، شفرعی منابح و نیروی انسفانی در قوه توزیح عادلانه»

هرگونه تمرکز یا تبعیض غیرموبه در امکانات یا انتمفابات، از نظر فقه امامیه ممفدای ظلم نهادی و 

 «.باطل است

ی عدالت در حکم اسااات؛ و توازن در امکاانات، ضاااامن دوام عدالت در به این ترتیاإ، عدالت در سااااختاار، مقادمه

 .ی اسلامی خواهد بودجامعه

 ی منابح و نیروی انسانی در نظام قضایی ی توزیح عادلانهقاعده استننااات  

ی اصاالی در فقه امامیه، عدالت در توزیع منابع و امکانات عمومی اساات، اما در شاارای  خاص، ممکن اساات قاعده

اقتضاا کند که توزیع منابع از توازن معموا خارج شاودد این اساتثناء بر اسااس قواعد فقهی »الضارورات   مصالحت اهما

گیردد برای مثااا، اگر حفظ امنیات تبیح المحظورات«، »تقادیم الأهما عل  المهما« و »وجو  حفظ النظاام« شاااکا: می

توان زمند تمرکه بیشاتر نیرو و بودجه باشاد، میقضاایی کشاور، مقابله با ف ااد گ اترده، یا بحران ملی در یک منطقه نیا

موقتاا منابع بیشاتری را به پن بجش اختصااص داد، هرنند توازن عمومی مجت: گرددد این اقدام نه نقض عدالت، بلکه  

 .تر استاجرای عدالت در سطح کلان

های قضااایی، نند بحراناعماا شااود؛ ما  ضااروری، موقت و موضااوعیاسااتثناء از عدالت توزیعی باید صاارفاا در امور 

ی امکانات، اجرای عدالت های کلان اقتصاااادی یا نقات بحرانی کشاااور که بدون تمرکه ویژهنیازهای امنیتی، پرونده

قااعاده هماان  کناد کاه ننین تمرکهی فق  در محادودهی »الضااارورات تقادر بقادرهاا« ایجاا  میممکن نی اااتد  ی 

حالت متوازن اولیه بازگرددد تمرکه دائمی منابع در یک بجش،  مصالحت خاص باشاد و پا از رفع ضارورت، نظام به  

 .حتی به نام مصلحت، از نظر فقهی مصداق »اخلاا بالنظام« و »تبعیض غیرمجاز« است

یا مأذون از جانإ او   الشارای فقیه جامعفقه امامیه تأکید دارد که هرگونه توزیع اساتثنایی منابع، تنها در صاورت تأیید  

فرماید  »التصرف  الله میهای کلان از شلون وریت فقیه استد امام خمینی رحمها تشجیم مصلحتمشروع است، زیر

از این رو، (د  ۴۵۲، ص۱، جتحریر الوسایله  «فی الأمواا العاماة ر یجوز  ر بإذن الولیا الفقیه لما فیه من المصالحة العاماة

د به اذن یا سیاست وریی باشند، تا عدالت در مقیاس کلان، ی منابع باید م تنرهبران قضایی در تصمیم به تمرکه ویژه

 .در عین نابرابری موقت در  اهر، در باطن حفظ شود



 

 

ی  اساتثناء باید موقت و محدود باشاد و پا از رفع خطر یا پایان نیاز ویژه، نظام قضاایی مو ف اسات به توزیع عادرنه 

ات« اقتضااا دارد که حکم وانویِ تمرکه منابع، با تغییر شاارای ، عمومی بازگرددد اصاا: »تغیار الأحکام بتغیار الموضااوع

رود و اعتماد عمومی پسایإ  ی دائمی تبدی: شاود، عدالت سااختاری از میان میمنقضای گرددد اگر این تمرکه به رویه

نین بیندد بنابراین، تعیین مدت، ارزیابی مداوم مصاالحت و الهام به بازگشاات به تعادا، از شااروت صااحت فقهی نمی

 .استثنائی است

 :گفته، حکم فقهی ننین استبا توجه به مبانی پیش 

توان موقتا  منابح مالی و نیروی انسانی در مواردی که ممفلحت اهم یا ضفرورت ملی اقتضا کند، می »

را در بخشففی از نظام قضففایی متمرکز کرد، مشففروط بر اینکه ضففرورت آن واقعی باشففد، مدت و 

الشفرایط انجام شود، و پس از رفح ضرورت، توازن نظارت فقیه بامحاش مشفخص گردد، با  محدوده 

 .«عدالت توزیعی مجددا  برقرار گردد

باه این ترتیاإ، اساااتثنااء از عادالات توزیعی ناه عادوا از عادالات، بلکاه ابهاری موقات برای حفظ پن در ساااطح کلان و  

 .جلوگیری از ف اد و فروپاشی نظم قضایی است

 تربیت و پرورش نیروی انسانی شایسته در نظام قضایی   ،گزاره هفتم.  ۷-۳

در   ضارورت تربیت، گهینش و ارتقای نیروی ان اانی شاای اتههای کلان نظام قضاایی اسالام به  ی هفتم از سایاساتگهاره

دساتگاه قضاا اختصااص داردد از دیدگاه فقه امامیه، قضاا منصابی الهی و امانتی الهی اسات، و تصادی پن نیازمند علم، 

فرماید  »ومُاَّ اخْتَّرْ لِلْقَّضَّاءِ أَّفضَّْ:َّ رَّعِیاَّتِکَّ فِی ال لام در فرمان خود به مالک اشتر میالت، و ورع استد امام علی علیهعد

ترین مردم را برگهیند بنابراین، پرورک نیروی  ؛ یعنی برای قضااوت، برترین و شاای اته(۵۳البلاغه، نامه  نَّفْ اِکَّ«  نهج

یک ضرورت اداری بلکه یک واجإ شرعی است، زیرا عدالت بدون قاضی عادا و عالم تحقق    ان انی صالح، نه تنها

 .یابدنمی

ی »عدم جواز التصادی  اساتد بر اسااس قاعده  اصا: احتیات در نصاإ قاضای و مدیر قضااییاصا: عملیه در این بحث،  

لاحیت علمی و اخلاقی او احراز  بلا اهلیة«، هیچ فردی حق تصادی مقام قضاا یا مدیریت قضاایی را ندارد مگر پنکه صا

ی مشااروعیت ه ااتند؛ زیرا این مناصااإ از  ی اولی نیه پن اساات که علم، عدالت، و تقوا از شاارای  اولیهشااودد قاعده



 

 

شاودد فقها از جمله صااحإ جواهر و محقق نراقی اند و وریت بدون شاای اتگی، غصاإ مح او  میشالون وریت الهی

 .«بلا علمٍ و عدالتٍ باط:ِ شرعاا و مردودِ وضعاا اند  »تولای القضاءتصریح کرده

در این پیه  (د ۲۶فرماید  »قَّالَّتْ  ِحدَّْاهُمَّا یَّا أَّبَّتِ اساْتَّأْجِرْهُ  ِناَّ خَّیْرَّ مَّنِ اساْتَّأْجَّرْتَّ الْقَّوِیاُ الْأَّمِینُ«  قصام،  قرپن کریم می

بیان شااده اساات  توانایی  قوادو معیار اصاالی برای واگذاری م االولیت ه( و امانت  اخلاق(د همین دو معیار در فقه ها 

ی » ِناَّ اللاَّهَّ یَّأمُْرُکمُْ أَّنْ تُؤَّداوُا  امامیه برای گهینش نیروی ان انی قضایی پذیرفته شده استد افهون بر این، خداوند در پیه

نابراین، ساا ردن م االولیت قضااا به  ها به اه: پن ساا رده شااودد ب کند که امانتامر می( ۵۸الْأَّمَّانَّاتِ  ِلَّ  أَّهْلِهَّا«  ن اااء،  

 .غیرشای ته، خیانت به امانت الهی و تضییع حق مردم است

وپله فرمود   علیهاللهنظیر بیان شاده اساتد پیامبر اکرم صالیدر روایات، اهمیت شاای اتگی قاضای و تربیت او با شادتی کم

علمٍ فهو فی النار، و رج:ِ قضا  بهو)ا فهو فی النار، و  »القضُاا ُ ولاوةِ  اونان فی النار و واحدِ فی الجنة؛ رج:ِ قضا  بغیر  

فرماید  »القاضای  ذا حکم ال الام نیه میامام صاادق علیه(د  ۵، ص۱۸الشایعه، جرج:ِ قضا  بالحقا فهو فی الجنة«  وساائ:

ر  دهاد کاه قااضااای یاا مادیاین روایاات نشاااان می(د  ۴۲۵، ص۷بغیر علمٍ و لم یتاأهاا: للحکم فحکماه مردود«  کاافی، ج

قضاایی ناپگاه نه تنها گناهکار، بلکه فاقد مشاروعیت اساتد لذا پرورک علمی و اخلاقی نیروی ان اانی واجإ مقدمی  

 .ی عدالت استبرای اقامه

ی عادالات واجاإ اسااات، کناد کاه نون اقااماهی »ماا ر یتم الواجاإ  ر باه فهو واجاإ« اقتضاااا میدر فقاه اماامیاه، قااعاده

واجإ اساتد بدین ترتیإ، تأسایا نهادهای پموزشای برای تربیت قضاات و مدیران    پموزک و تربیت قاضای عادا نیه

ی »وجو  التعلم فیما یتوقف علیه العم: بالواجإ« صااالح، نه امری عرفی بلکه تکلیف شاارعی اسااتد همچنین قاعده

و، نظام  کند که یادگیری علوم حقوقی و اخلاق قضاااایی برای متصااادیان قضاااا واجإ عینی اساااتد از این ربیان می

 .پموزک قضایی بجشی از اجرای عدالت است

ماندد تربیت نیروی صااالح، ی اجتماعی، هیچ نظام قضااایی بدون نیروی ان ااانی پگاه، پایدار نمیاز منظر عق: و تجربه

کند که »ما ر یؤمن معه الف ااد یجإ تلافیه«، یعنی ضاامن اساتقلاا رأی و سالامت دادرسای اساتد عق: عملی حکم می

اند، عدالت نیافتهای که قاضایان تربیتاحتماا ف ااد از ناپگاهی باشاد، پموزک و تربیت واجإ اساتد در جامعههرجا  

رو، پرورک نیروی ان ااانی صااالح شاارت تداوم  رودد ازاینشااود و اعتماد مردم از بین میبه  اهری صااوری تبدی: می

 .مشروعیت است



 

 

ی قضاییه جایه نی تد  و العدالة«، نصإ یا ارتقاء افراد غیرشای ته در قوه ی »عدم جواز التولیه بغیر العلمبر اساس قاعده

راَّ وُزَّرَّائِکَّ ال الام میکند که »التولیة أمانة، و الجیانة فیها من الکبائر«د امام علی علیهفقه امامیه تصاریح می فرماید  » ِناَّ شاَّ

رَّارِ قَّبْلَّکَّ وَّزِیراا«  نامه   ساایرت و  قاعده درلت دارد که مدیران و قضااات باید از میان افراد پاَ این(د ۵۳مَّنْ کَّانَّ لِلْأَّشااْ

 .ها نیه بر اساس لیاقت باشد، نه رواب متجصم برگهیده شوند و ترفیع

در فقه امامیه، تربیت نیروی قضاایی از شالون وریت فقیه اساتد ولیا فقیه مو ف اسات نظام پموزشای و گهینش را بر  

ند و ساازوکاری برای نظارت اخلاقی و علمی م اتمر فراهم پوردد بر همین اسااس، امام  اسااس معیارهای شارع تنظیم ک

تحریر    «الله تأکید داشاتند که »قاضای باید از فقیه مأذون باشاد و در عدالت، ورع و علم امتحان داده باشادخمینی رحمه

 .امتداد وریت الهی در زمین استبنابراین، نهاد پموزک قضایی در نظام اسلامی بجشی از (د  ۴۳۴، ص۱، جالوسیله

قریإ ال الام  دقتی در گهینش و پموزک نیروی قضاایی مصاداق »تضاییع حق الناس« اساتد امام صاادق علیههرگونه بی

پا گهینش، پموزک و نظارت بر رفتار قضااات و مدیران  به این مضاامون فرمود که قضاااوت بدون علم  لم اساات  

 .شودواجإ مح و  میقضایی واجإ است و ت اه: در پن، ترَ  

شاود که نظام قضاایی از واب اتگی شاجصای به اقتدار ساازمانی تبدی: شاودد قاضایانی تربیت نیروی ان اانی صاالح باعث می

شاود  اندد عدالت پایدار زمانی محقق میهای مشاروعیت نظام قضااییاند، ساتونی علم و عدالت پرورک یافتهکه بر پایه

 .اصوا شرع و اخلاق استوار باشند نه از بیرون با نظارت مقطعی  که قضات و مدیران، از درون بر

 :ی نقلی، عقلی و فقهی، حکم فقهی این گهاره ننین استی ادلهبر اساس مجموعه

اسفت و تمفدی یا ارتقا    ا لازمی قضفاییه شفرعتربیت علمی و اخلاقی نیروی انسفانی شفایسفته در قوه »

و احکام صففادره از چنین   غیر شففرعی ذن ولی فقیه، مناصفف  قضففایی بدون احراز علم، عدالت و ا

 «.افراد، باطل است

 .بدین ترتیإ، نیروی ان انی عادا و دانا، تج م عینی عدالت الهی و ضامن بقای مشروعیت نظام قضایی اسلامی است

 گیرینتیجه

ی ساایاسااتی کلان نظام قضااایی اساالام از منظر فقه امامیه نشااان داد که مبانی این اصااوا نه بر  بررساای هفت گهاره

ال الام اساتوار اساتد هر ی معصاومان علیهمهای صارف مدیریتی، بلکه بر قواعد بنیادین شاریعت، عق: و سایرهتجربه

دهند و در مجموع، الگویی جامع ی قضااییه بازتا  میها، وجهی از عدالت وریی را در سااختار قوهیک از این گهاره



 

 

کنند؛ الگویی که هدف پن، پیوند میان کارپمدی نهادی و مشاروعیت الهی را ترسایم می  حکمرانی قضاایی عادرنهاز 

  و  کلان  گذاریسایاسات  بر  تمرکه رهبران،  انتجا   در  ساارریشاای اته سااختاری،  شافافیت  –اساتد این هفت اصا: 

 در  –  شاای اته  ان اانی  نیروی  تربیت  و امکانات،  یعادرنه توزیع  سااختاری،  ان اجام  منابع،  کنترا اجرایی، امور  تفویض

 .انددر نظام اسلامی پایدار  عدالت  هایستون حقیقت،

، ب اتر اعتماد عمومی و شارت تحقق عدالت گذاریضارورت سااختار شافاف حکمرانی و سایاساتنج اتین اصا:، یعنی 

کاری که موجإ تضاییع عنوان بیان حق و جلوگیری از  لم تعبیر شاده و هرگونه پنهاناساتد در فقه امامیه، شافافیت به

انتجا   گویی نهاد قضااساتد دومین اصا:، حقوق گردد، حرام دان اته شاده اساتد این اصا: زیربنای مشاروعیت و پاساخ

ی »تقدیم الأعلم و الأعدا« اسات و مانع  ، نا ر به قاعدهاسااس شاای اتگی و مصاونیت از نفوذ سایاسایرهبران قضاایی بر  

ی قضاییه ضامن سلامت ک: نظام است  شودد استقلاا اخلاقی و علمی رهبران قوهاز تبدی: عدالت به ابهار سیاست می

 .و تجلف از پن، از نظر شرعی موجإ بطلان وریت قضایی خواهد بود

کنترا و مدیریت منابع  و   گذاری کلان و تفویض امور اجراییتمرکه رهبران بر سایاسات – و نهارمین اصاوا  ساومین

گذاری کلان، مانع اساتبداد اداری و موجإ عقلانیت در اندد تمرکه بر سایاساتدو روی یک حقیقت –  در قلمرو قضاا

کندد در فقه امامیه،  ی قضاییه را تضمین میقوه  سازی است، در حالی که کنترا منابع، استقلاا مالی و سازمانیتصمیم

الماا متعلق به عموم مردم و امانت الهی است، و تصرف در پن بدون نظارت و مصلحت شرعی، خیانت مح و   بیت

 .ی قضاییه، نه صرفاا تدبیر اداری، بلکه واجإ شرعی برای تحقق عدالت استرو، استقلاا مالی قوهشودد ازاینمی

 –  ی منابع و نیروی ان اانیتوزیع عادرنهو    ها و تحقق ان اجام در سااختار قضااکاهش پیچیدگی – شاشام  اصا: پنجم و
الاَّاذیِنَّ یُقَّااتِلُونَّ فِی ی »حفظ النظاام من أهما الواجباات« و پیاهپردازنادد قااعادهباه عادالات سااااختااری می ی » ِناَّ اللاَّاهَّ یحُاِإاُ 

فااا کَّأَّناَّهمُْ بُنْیَّانِ   بِیلِهِ صااَّ وصِ« نشااان میسااَّ دهند که نظم، ان ااجام و هماهنگی در دسااتگاه قضااا بجشاای از عبادت  مَّرْصااُ

مورد منابع، از نظر فقهی مصاداق »اخلاا بالنظام« و  اجتماعی اساتد هرگونه بوروکراسای، تداخ: و ایف یا تمرکه بی

وازن در دساترسای به عدالت و  نوعی  لم به مردم اساتد در مقاب:، عدالت در توزیع امکانات و نیروی ان اانی ضاامن ت

 .تحقق ق   در سراسر کشور است

شاودد عدالت ، در فقه امامیه جوهر عدالت نهادی مح او  میتربیت و پرورک نیروی ان اانی شاای اتهاصا: هفتم، یعنی  

  ی میان حکم الهی و اجرای پن در زمین اساتد یابد؛ زیرا قاضای واساطهدر جامعه بدون قاضای عالم و عادا تحقق نمی

رو، پموزک علمی و تربیت اخلاقی قضاات واجإ شارعی اسات و تصادی مقام قضاا بدون علم و عدالت، حرام و  ازاین



 

 

ی »ما ر یتم الواجإ  ر به فهو واجإ« پرورک نیروی صاالح را جهء رینفک  باط: اساتد فقه امامیه با اساتناد به قاعده

 .ی عدالت دان ته استاقامه

عدالت،  :اندفت که این هفت گهاره در مجموع، تجلی عملی ساه اصا: بنیادین فقه امامیهتوان گدر تحلی: نهایی، می

گیرندگان اسات؛ و  ی تصامیمات اسات؛ وریت، ضاامن مشاروعیت تصامیمعدالت، روح حاکم بر همه .وریت و نظم

کند  از  ن برقرار مینظم، شاارت دوام عدالت در نهاد اسااتد فقه امامیه از طریق این اصااوا، میان وبات و انعطاف تواز

نماید، و از ساوی دیگر، با احکام وریی، امکان انطباق نظام  گویی نهاد قضاا را تضامین میساو اساتقلاا و پاساخیک

 .سازدقضایی با تحورت زمان را فراهم می

در پن، ی این پژوهش پن اسات که حکمرانی قضاایی در فقه امامیه، نظامی الهی ااااا عقلایی اسات که بنابراین، نتیجه

ساارری، تمرکه بر سایاسات کلان، شاودد شافافیت، شاای اتهسااختار، رفتار و سایاسات بر مبنای ق ا  و وریت تنظیم می

اند که کنترا منابع، ان ااجام، عدالت توزیعی و تربیت قضااات، نه صاارفاا اصااوا مدیریتی، بلکه احکام فقهی وضااعی

ی  توان گفت تحقق عدالت پایدار در جامعههایت، میها شرت صحت و مشروعیت ک: نظام قضاستد در ن رعایت پن

ی من اجم در سااختار قضاایی اجرا شاوند؛ زیرا صاورت یک منظومهاسالامی زمانی ممکن اسات که این هفت گهاره به

 .عدالت الهی، بدون عدالت ساختاری و ان انی، در سطح جامعه پایدار نجواهد ماند

 منابح

 .قرپن کریم

 .ق۱۴۰۶البلاغه، گردپوری سید رضی، قم  دارالهجر ،  نهج

، فصااالنامه فقه و حقوق، «، »امنیت قضاااایی از منظر فقه و حقوق(۱۴۰۳پبادیه حاجی، محمد و صااامیمی، م اااعود،  

۱۸ ۴۹) ،۳۱–۶۲. 

 .ق۱۴۱۵، قم  دارالکتإ الإسلامیة،  الحدائق الناضر  فی أحکام العتر  الطاهر بحرانی، یوسف بن احمد، 

 .، قم  پژوهشگاه فقه نظامشرح فقهی بر مبانی قضا در اسلام، (۱۳۹۴ جهایری، جعفر، 

ال الام لإحیاء  البیت علیهم، قم  مؤسا اه پاالشایعة  ل  تحصای: م اائ: الشاریعةوساائ:حرا عاملی، محمد بن ح ان، 

 .ق۱۴۱۴التراث، 



 

 

 .۱۳۶۳م خمینی، ، قم  مؤس ه تنظیم و نشر پوار اماتحریر الوسیلهالله،  خمینی، روح

 .۱۳۷۳، تهران  خوارزمی، اخلاق ناصریخواجه نصیرالدین طوسی، 

 .تا، بیروت  دارالعلم، بیمفردات ألفاظ القرپنراغإ اصفهانی، ح ین بن محمد،  

، »اصااا: شااافاافیات قاانون در حقوق ایران و تطبیق باا رویاه  (۱۳۹۷زادگاان، مریم،  رهادارپور، سااایاد مهادی و موذن

 .۲۲۰–۱۹۳، (۸۱ ۲۳،  فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، «اروپایی

 .ق۱۴۰۶، قم  دارالهجر ،  البلاغهنهجشریف رضی، سید رضی، 

ال الام لإحیاء التراث،  البیت علیهم، قم  مؤسا اه پاالم االک فی شارح الشارائعالدین بن علی عاملی، شاهید وانی، زین

 .ق۱۴۱۰

 .ق۱۴۰۴معه مدرسین،  ، قم  جامن ریحضره الفقیهصدوق، محمد بن علی، 

 .ق۱۴۱۷، قم  دارالکتإ الإسلامیة،  النهایة فی مجرد الفقه والفتاویطوسی، محمد بن ح ن، 

 .ق۱۳۷۴، قم  دفتر انتشارات اسلامی،  المیهان فی تف یر القرپنعلامه طباطبایی، محمدح ین،  

، (۱)۸،  فصاالنامه فقه و اجتهاد،  «، »سااازوکارهای تأمین امنیت قضااایی در نظام ساایاساای اساالام(۱۴۰۲فتحی، ح اان،  
۱۰۷–۱۳۲. 

 .ال لام، قم  مؤس ه پموزشی امام صادق علیهنظام قضایی اسلام، (۱۴۰۲ فصیحی، حامد،  

 .ق۱۴۰۷، تهران  دارالکتإ الإسلامیة،  الکافیکلینی، محمد بن یعقو ، 

 .ق۱۴۰۳، قم  دار  حیاء التراث العربی، بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهارمجل ی، محمدباقر،  

، قم  مکتباه الإمام الصاااادق  شااارائع الإسااالام فی م اااائ: الحلاا و الحرامالدین جعفر بن ح ااان، محقق حلی، نجم

 .ق۱۴۱۰ال لام،  علیه

 .، تهران  صدراعدا الهی، (۱۳۷۴ مطهری، مرتضی،  

 .تاالکتإ الإسلامیة، بی، قم  دارجواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدح ن،  



 

 

 .ق۱۴۰۸الله المرعشی،  ، قم  مکتبه پیتعوائد الأیامنراقی، احمد، 

 .، قم  پژوهشکده علوم اسلامی و ان انیال لامنظام قضایی امیرالمؤمنین علیه (، ۱۴۰۲ نهاد پژوهشی امام صادق  ع(، 

Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall, 2013. 

NCSC (National Center for State Courts), Principles for Judicial Administration, Williamsburg, 
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